
  ٠

  
  
  
  
  
  
  

  شتریاستقلال ب
  مجموعھ داستان

  
  
  
  
  

  فرزاد جاسمی
  

  ١٣٨۶بھار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شتریاستقلال ب
  مجموعھ داستان
  فرزاد جاسمی

  ١٣٨۶بھار 
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٢

  
  
  
  

  :دیآنچھ می خوان
  

  من و تو -١
 مردمحرف  -٢
 شتریاستقلال ب -٣
 ملا -۴
 روشنفکر -۵
 مرد خانواده -۶
 فاحشھ -٧
 دوست پسر -٨
 یجمع خانوادگ -٩

  ک انسانی یارزش والا...            و       
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !من و تو
  

قبل از آنکھ خود را از نقاب پیش از آنكھ من و تو ما بشویم و 
در مقام ھای ھزار لایی کھ بر چھره داشتیم، نجات دھیم، 

 یتیشھ بر ریشھ ,  در بند میھنمانیمدافعین جان بر كف خلق ھا
 بزرگ و یصادق ھدایت نویسنده . یمممان بزنكشور و مرد, خود

 در میان ی مرگ را بر زندگ،با ذوق كشورمان كھ در نھایت
کھ تمامی میراث ھای شوم  و  دوران خود یرجالھ ھا و لكاتھ ھا

، ترجیح دادنامیمونشان را برای من و تو بھ ودیعھ گذاشتھ بودند، 
 ی مردگان و جھان خاموشی گاز بھ دنیایو بھ كمك مقدار ناچیز

  :شتافت نوشت
  . دردھائیست كھ روح را مانند خوره میخورديــ در زندگ

ه ذره ذره و آرام آرام ر است كھ این خویامروزه وضع بصورت
 بھ مراتب مھلك تر و كشنده یروح و جسم را میخورد و دُردھای

 و ما، یعنی من و تو بر . میگذاردیبر جادر جسم و روان ما تر 
ظری و حسادت، ھمھ ی آنھا را برای نسل آنیم تا با بُخل و تنگ ن

   !آنھم با کلی افاده و منت گذاری! بر جای بگذاریمآینده 
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 بودیم كھ بیش از ھر كس ی من و تو نسل نفرین شده ایما، یعن
ی تھ ساغر نیاکان نھ کمتر بخیل و  مانده ی از دُرد بر جایدیگر

ا نوشیدیم و تحت تاثیر آن، بر خود ستم و جور روحسودمان 
ی و بی  ریشھ گیبر بتا آن جا کھ در توان داشتیم داشتیم و 

در نھایت نیز بدان جایگاه رفیع رسیدیم .  خود دامن زدیماصالتی 
 ی سرمایھ داریكھ خود گرگ خود شدیم و در باتلاق متعفن دنیا

 بدون شرم و . ھمنوع خوار مبدل شدیمی بھ زالوھایو صھیونیست
بدون . شت ھمدیگر تغذیھ نمودیموحشت از آینده، از پوست و گو

آنکھ شھامت سگان را داشتھ باشیم تا استخوان ھای یک دیگر را 
  !   مورد بی احترامی و نا سپاسی قرار ندھیم

 آنگاه كھ من و تو ما شدیم، و دست بھ دست ھم دادیم، معجزه 
 ینمودیم و در یك عمل متھورانھ و شجاعانھ، حكومت و استبداد

و تا سرافرازنھ  !الھ را واژگون كردیمدوھزار و پانصد س
مغرورانھ اشباحی خونخوار و ضد بشری را تر قبرستان تاریخ 

 از عقب مانده ترین و خونخوارترین رژیم ییكفرا بخوانیم  و 
ی یم و در تحكیم پایھ ھارسانب را بقدرت ی تاریخ بشریھا

  !یمكوشب قدرتش جھنمی و اھریمنی
، بھ نوبت بھ یرا و ضد بشررژیم واپس گاشبح و توسط ھمین 

 نمایندگان قھارترین یزخواست و بازجویزندان افتادیم و مورد با
دیرتر یا زودتر، . و خونخوارترین خدایان موجود قرار گرفتیم

ما مورد تھاجم قرار . ل نیز نمیكند را حل نكرد و حيمشكل
خیانت بھ ! بھ جرم ضدیت با انقلاب و بھ جرم خیانت. گرفتیم
آنھم !  محاکمھ شدیمیانت بھ وطن و خیانت بھ مردمخ! اسلام

توسط چھ کسانی؟ موجوداتی کھ بویی از انسانیت نبرده و بھ 
اعتراف خود، از مادرانی ناقص العقل، سفیھ و ھم دست و 

در ! ھمکار شیطان متولد و پا بھ عرصھ ی وجود گذاشتھ بودند
ی متولد یعنی از شیر زنان! حالیکھ ما از گوھره ای دیگر بودیم
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شده بودیم کھ انسان بودند و آزادی، بدون آزادی و آزاده زیستن 
  !شان معنی و مفھومی نداشتھ و ندارد

 كھ بنیان بھ ی قرون وسطایی مخوف زندانھایدر پشت دیوارھا
شلاق و كابل بر ! شكنجھ شدیم! دوزخ داشتند، بھ بند كشیده شدیم

مان در زیر  ھایدست! پشت شانھ وكف پاھایمان شیار انداخت
استخوان ھایمان خُرد !  طاقت نیاورد و شكستیفشار دستبند قپان
!  افتاد و معده ھایمانیكلیھ ھایمان بھ خونریز! و خاکشیر شد

زخم  ! شدی پوستیپوست ھایمان بستر رشد گال و دیگر قارچھا
ھای حاصلھ از تازیانھ و کابل بھ چرک نشست و برای عمری 

 رشد ی برایمان جایگاھ و بدن سریھامو. علیل و بیمارمان نمود
 شد تا بھ پا بھ پای شپش خوارگان بی مقدار و نمو شپش و ساس

روزھا و . رمق مان را بمکند و ھستی مان را تھدید نمایند
ماھھای متوالی در سلولھای تنگ و تاریک انفرادی و زیر اعدام 

 سر از أ گاھروح و روانمان پریشان شد و. باقی ماندیم
  .  در آوردیمی روانیانھا و آسایشگاھھاتیمارست

سرزنش ھا و ملامت ھای یاران سست عنصر و رفیقان نیمھ راه 
در برابر بیوفایی و بد عھدی ھمسران منفعت . را تحمل کردیم

طلب و سود جو کھ ھمانا شریک ھای روزھای آفتابی و گرمابھ 
دی در حالیکھ خود نیاز بھ ھم در. و گلستان بودند، طاقت آوردیم

و غمخواری داشتیم، دلداریشان دادیم و عاجزانھ از آنان خواستیم 
  !تا در برابر بیداد خصم بھ زانو در نیایند و از پای نیفتند

ی دشمن  وحشیانھ و ددمنشانھ ی شكنجھ ھا یدر برابر ھمھ 
جان دادیم و خونمان ! تادیمدر كنار ھم ایس! مقاومت كردیمدیرین 
بھ کھ را سرمایھ  و بی ھمھ چیز رذل ی قربانگاه خدایسنگھا

و ھمھ ی اولیاء و با خدای نادیده ی آسمانی عھد و دوران ما، 
 كھ یخدای. رنگین كردھم رأی و ھم داستان شده بود انبیاء اش 

در بین . از نوشیدن خون بیگناھان سیر نمیشود و ترحم نمیشناسد
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ودند دو خدای بیرحم کھ چون دو تیغھ ی قیچی بھ جانمان افتاده ب
 و لعنت ی دستھ جمعیدر گورستانھا! رزمیدیم و از پای نیفتادیم

 در كنار ھمدیگر خفتیم و رستاخیز ی ـ صھیونیستی اسلامیآبادھا
  ! ھمرھان و ھمرزمان را انتظار كشیدیم

یا واقعیت  یافسانھ ! از زندان آزاد شدیم یا اصولا گرفتار نشدیم
 کھ یان و آدمکشانجلادتوسط ا خواھرنمان یتجاوز بھ دختران 

 داشتند ی آسمانپروردگارفرمان از دستور از خداوند سرمایھ و 
د ھم یشا! میختی ریاشک. میدیچیاز درد بھ خود پ. میدیشنرا 
ان، از یو در پا. میستادیسنگسار زنانمان را بھ تماشا ا! میختینر

از خانھ و کاشانھ مان فرار كردیم و بھ . میختیچنگال مرگ گر
و نا  ما بیگانھ ی كھ نھ تنھا برایبھ سرزمین ھای! غربت آمدیم

 ینشان نیز ما را دشمن بودند و برابودند، بلكھ حكومتگراآشنا 
 و چنگال سگ ھای رگزارانكادست ما از ! خونمان تشنھ
  .ان پناه آوردیمخودش بھ دامن ی فرار كردیم و با شگفتزنجیرشان

 و ی سختنقطھ پیوند و اشتراك ما، كھ بھ خاطرش این ھمھ
  !ناملایمات را بھ جان خریدیم، خیانتمان بود

تمان را میخوردیم و چوب خیان!  خائن بودیم، من و تویما، یعن
، ما یآر!  مباركمان ھم نمیآوردیم كھ ھمدردیم و ھمسنگریبرو

نھ تنھا از چشم حكومت و حكومتیان كھ از دیدگاه . خائن بودیم
 ی برایحرف! ران، ت و میگاشتتو، مرا خائن ان! خودمان نیز

 .گفتن نداشتیم و ساكت نشستن و آموختن را نیز نیاموختھ بودیم
گرچھ شعارش را می دادیم و ! گذشتھ چراغ راه آینده مان نبود
چون بقیھ ادعا ھا و گنده گوزی ! سنگش را بھ سینھ می زدیم

فرزندان کورش و داریوشیم و صاحبان فرھنگ و تمدنی ! ھایمان
رن سکوت بھ خاطرمان می آمد و نھ ستم و نھ دو ق! درخشان

نھ از مغول خاطره ای داشتیم و ! بیداد خلفای امویان و عباسیان
ادعاھایمان طبق ! نھ از اسلام پنایان صفوی و قاجار و غیره
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 مبتلا بودیم و راه یچون بھ مرض غیر قابل علاج حرٌاف! طبق
 بر  علل شكست خودی نمیدانستیم، بفكر یافتن و پیكاویدیگر

 اكتفا ی و دو مده شده اینیامدیم و بھ تكرار ھمان جملات ابتدائ
 ما بكار برده ینمودیم كھ دشمن نیز ھزاران بار در مورد ھر دو

 ی خیانت خود پای ما خائن بودیم و بر ادامھ یھمھ . بود
  !میفشردیم

 و ی تفكرات ماركسیستی ترا، كھ دارا تا آنجا پیش رفتیم كھ من،
 غارتگر ی، بھ علت عدم حمایت از بورژوازید بویسوسیالیست

و تو، تو نیز مرا بھ . اما وابستھ و دلال بھ خیانت محكوم نمودم
مردمی کھ با .  از انقلاب و مردمی و پشتیبانیدلیل طرفدار

گرسنگی و بیکاری و ھزاران درد بی درمان دست بھ گریبان 
می بودند و در چنبره ی جھل و اوھام و خُرافات دست و پا 

با رنج و زحمت توان فرسا بھشت دشمنان خود را می ! زدند
ساختند و در انتظار بھشتی موھوم و وعده ای پوچ و تو خالی 

  ! جھنم کنونی را تحمل می نمودند
 کھ یوجھ. میک وجھ مشترک بودی ی داران و تو،در حالیكھ م

با معیار ! ص داده بودیدشمن زودتر و بھتر از خودمان تشخ
 تعقیب و ما خائن بودیم و سزاواریومت، ھر دورژیم و حك

  ! و بدنبالش، شکنجھ و اعدام!پیگرد
  ! خواستھ یا ناخواستھ! بھ غرب آمدیم

آن !  را در آغوش گرفتیمی آزادی را یافتیم و فرشتھ یدمكراس
 گوناگون ید و بندھایحصار ھزار تو و قچنان ذوق زده شدیم کھ 

و ترفند و حیلھ ھای تجربھ  یھ داریا سرمای دنی و محافظتیتیامن
  ! میدلمان را بھ ظاھر خوش کرد. میدیندشده ی اختھ کردنمان را 

 خود زدودیم بدون آنكھ مواھبش را یوطن را از یاد و خاطره 
از تبعیدی بودن و پناھندگی سیاسی منزجر و . فراموش كنیم
روی بھ سفارتخانھ ی حکومت جھل !  شدیمیدو ملیت! متنفر شدیم
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فرم ندامت نامھ ی پناھندگی را پُر و امضاء !  نھادیمو جنایت
شدیم و سرمایھ داری لاق تجذب بااز سوی دیگر، ! کودیم

زیرا پُر تلئلو و ! فرھنگ منحطش را با جان و دل پذیرفتیم
كھ . كندیم ني اما دل از چلوكباب و آبگوشت وطن!فریبنده بود

ن ھر ھفتھ در پایا.  بودنمانی ایرانیفرھنگمان بود و نشانھ 
دست زن و بچھ ھایمان را گرفتیم و بھ چلو کبابی ھای وطنی 

! با این قصد و نیت کھ فرزندانمان را فرھنگ بیاموزیم! رفتیم
آخر چیز دیگری نداشتیم تا بھ نھال ھای نو رستھ مان کھ ریشھ 

شب ھایمان را در ! شان را از خاک میھن کنده بودیم ارائھ بدھیم
 دود سیگار و حشیش و ھروئین بھ صبح  انباشتھ ازیدیسكوھا

  . نوش جان كردیمی وطنی ھایرساندیم و نھارمان را در چلوكباب
 سخن گفتن باز داشتیم و بھ آنان توصیھ يرزندانمان را از پارسف

، از بر زبان راندن این ينمودیم كھ در كوچھ ھا و معابر عموم
 یخشنود. ندورز یخود دارو جھان سومی زبان عقب مانده 

بیگانگان را برتر شمردیم و بھ منظور خوش آمد آنان، ھموطنان 
غافل كھ بیگانگان .  فرھنگ نامیدیمیخود را دزد، عقب مانده و ب

 ما را مورد تمسخر قرار یدر دل، بھ ریش ما میخندند و ھمھ 
  !میدھند

 كھ بعضا بھ یتا جائ. ر و شدیدتر شداختلافاتمان ھر روز شدیدت
 كھ حافظ یپلیس.  پلیسیآنھم برا. فتادیم ای و خبرچینیجاسوس

 نظام غارتگر و ی و نگاھبان ماشین دولتیمنافع سرمایھ دار
   .چپاولگر بود

بھ ھر میزان كھ اختلافات ما دامن میگرفت و شدت میافت، 
  !  نزدیكتر و نزدیكتر میشدیانروابط مان با داخل و حكومت

خیابان ھای شھرھا و از نقاط گوناگون .  گرفتیمی رنگیعكسھا
با !  مختلفیو زوایااز ھمھ ی جھت ھا ! پر زرق و برق

 جور و واجور و رنگارنگ كھ احیانا از كلیساھا گرفتھ یلباسھای
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نم لال، خطر كرده و شاید ھم زبا!  فصلی ھایبودیم یا از حراج
 ضد ی، با توجیھ ھای سرمایھ داری زنجیره ایاز فروشگاھھا

از کھنھ فروشی ! یا راحتر. ه بودیم دزدیدی و آن چنانیستیالیامپر
 بھ عكس ھا را. ھای ھفتگی و ماھانھ خریداری نموده بودیم

 خالھ و عمھ و دایی و عمو و فرزندانایران فرستادیم و بھ جان 
  .آتش ریختیمشان معصوم و بیگناھ

تا بیایند و از ! خویشان و بستگان را بھ غرب دعوت كردیم
، یساواك!  استفاده كنندی سرمایھ داریمواھب بیكران دنیا

بساز و بفروش، شکنجھ گر، آدم کش، کلاھبردار، ، یاطلاعات
  .و ھر آنكھ از ما بودپا اندازان  مواد مخدر، یدزد، قاچاقچ

شورانگیز و پُر آب و  یاسی سھای نامھ ی نو آمدگان زندگیبرا
ی سیاسی ای کھ بمنظور باز سازمانھااحزاب و از . مینوشتتمر 

کھ ھایشان بر روی ھر انسان نمایی لبخند می زدند نگھ داشتن د
 نامھ و یشان معرفیبراو ھر دست خون آلودی را می فشردند، 

در باره م و خود خواستھ یبھ دفاع از آنان پرداخت. میھ گرفتیدیتائ
پردازی و خلق افسانھ ھا و داستان ھای قابل بھ دروغ شان 

کھ پس ش رفتیم پیتا آنجا ! می آوردیروفروش در بازار غربت 
 باوردروغ ھا و قصھ ھای رذیلانھ مان را ز ی خودمان نیاز مدت
ا یم ی رژین کھ در زندانھایم کھ برادر حسیرفتیو پذ! کردیم

ر خلاص بھ یکردستان و ترکمن صحرا مامور زدن ت
ی بسیار نکاره نبوده بلکھ نسبتیھمرزمانمان بوده، نھ تنھا ا

 تا !داشتھ است» لا یانچوپ« و » چھ گورا « ز با ی ننزدیکی
بدانجا کھ شکنجھ گران و آدمکشان رژیم جھل و جنایت پایھ 

  !صندلی نیز در ماتحت ایشان فرو کرده اند
 خارج را ھر چھ وسیع تر گسترش ی بین وطن و دنیایپل ارتباط

تعداد پروازھا و ش یخواستار افزا! دادیم و در تحكیمش كوشیدیم
 ی اروپائیشتر شھرھایدر ب  ھما و آسمانی ھوائیس ھایسرو
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 و وقیحانھ و بیشرمانھ، با ھدف ایز گم کردن فریاد آی !میشد
دزد، آی دزد سر دادیم و ھمھ ی آنانی را کھ بھ ایران رفت و آمد 

 بدانسان کھ ھمھ !می کنند جاسوسان و خبر چینان رژیم نامیدیم
ی فروشندگان مواد افیونی و مخدر را جنایتکار و دشمن بشریت 

جز خودمان و بستگانمان کھ ھدفی جز نابودی . اندیمخو
امپریالیسم جھانخوار نداشتیم و معتاد کردن جوانان کشورھای 
پیشرفتھ ی صنعتی را در ردیف وظایف انقلابی و انتقامجویانھ 

  !دیماز سرمایھ داری لجام کسیختھ بر شمری خود 
 جنایتکار وم تا یدیم صف کشی رژی سفارت خانھ ھایپشت درھا

د محمد ی سی نژاد را بھ جاید محمود احمدیسآدمکشی چون 
ن سردار ید خندان را جانشیھمانطور کھ س. مینی بر گزیخاتم

  .می کرده بودی رفسنجانی اکبر ھاشمیعلشیخ  یعنی، یسازندگ
 ینان و مزدوران بی کھ بھ خبرچیتا جائ! می تن دادیبھ ھر رذالت

سلامی و ملایان ی ا آدمخوار و ضد بشریمیمزد و مواجب رژ
مان یخانھ ھا. می بدل شدرانده شده از جنوب لبنان و عراق و غیره
. میم قرار دادی رژیرا پاتوق جاسوسان و ماموران اطلاعات

اخبار و اطلاعات را از . می کردی و پا اندازینیشان خبرچیبرا
. میارشان قرار دادی و در اختیسطح شھر و جامعھ، جمع آور

در دوران دودمان پھلوی و عھ مان کھ  خوش نامان جامیبرا
  بھ دور نگاهی ھاو بدنامھا  یدامنشان را از آلودگرژیم آخوندی 

 و با سئو استفاده از جو غربت می کردی، پرونده سازھ بودندداشت
و مجالست با رجالھ ھا و لکاتھ ھا در صدد بدنام کردنشان بر 

ھ و بعضا خود م ساختی رژيم و اتھام ھایبھ آنان اتھام زد. آمدیم
  .میدیپرداختھ را در بوق و کرنا دم

من یبھ . می مملو از بنجُل و اطلاعاتمان افزودیبر حجم چمدانھا
ا بدون کمک آنان در ی ي برادران اطلاعاتیاری و ھمیھمکار

 و تصور نمودیم کھ با راکفلرھا، میدیخریا تکھ زمینی وطن خانھ 
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نھ !   شده ایممورگان ھا و کیسی ھا ھم طبقھ و ھم پایگاه
 و فسادفرھنگ، سنت، فلسفھ و روابط اجتماعی و غیره، بلکھ 

  بھ درونی غرب را بھ عنوان ارمغان فرھنگبی بند و باری ھای
 شکم ی در باره یاخبار و اطلاعاتبا م و ی بردمرزھای کشورمان

مان بر  آنچنانی ي ھای ارزان و مفت و زن باره گی ھایچران
م تا در ی آوردیم روی رژی برایجیو ترو یغیبھ کار تبل. میگشت

  .می داشتھ باشیشتر و افزونتریبان ، ھمسفریسفر آت
در گورستانھای دستھ ارانمان را ی رفقا و یجوشش خون ھا

جمعی و گم نام و لعنت آبادھای دوزخیان و دشمنان بشریت 
دار یبی کوتاه ھم کھ شده ک لحظھ ی یمان برایم و وجدانھایدیند

  ! مان بنشاندی ھای بی عار و دردشانی بر پیرمنشد تا عرق ش
دراز نمودیم بر سر خود دست و زبان میزبانان و حكومتگران را 

واقعا خیانت كردیم و .  مردمیتا بتازند بر زندگي ما و بر ھست
  . بود كتمان ناپذیر و توجیح ناپذیریاین بار نھ اتھام بلكھ حقیقت

 را بھ زیر ي باستانیبدون علم و اطلاع، فرھنگ و سنن سرزمین
 خود را بھ یعلامت سئوال بردیم و ماحصل ذھن تباه شده 

 ی در درازای تاریخ ملتی اجتماع- ی فرھنگیعنوان دستآوردھا
  ! شرم در دیده و چھره مانیبدون ذره ا. نشخوار نمودیم

در پرتو نکبت و ادباری کھ گرفتارش بودیم، استقلال مالی را در 
ای سوسیال و کلیساھا و آزادی را در بی چندر غاز کمک اداره ھ

بند و باری و فسق و فجور دامن گستر دنیای سرمایھ داری 
استقلال را بھ لجن کشیدیم و آزادی را بھ لاشھ ای متعفن . یافتیم

  !و بد بو تبدیل نمودیم
کانون ھای گرم در پناه استقلال و آزادی ھایی این چنانی، 

 وبدون آنکھ بھ عواقبش بیندیشم . خانواده ھایمان را بر باد دادیم
 در باره ی اثرات مخربش بر روی خود و ذره ای ناچیز
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کھ نسنجیده و بدون تعمق بی ریشھ گیشان را رقم زده فرزندانمان 
  !یمبودیم فکر نمای

از آنجا کھ انبانمان از دانش و آگاھی و شناخت احزاب و گروه 
 بود، بر خود ھای سیاسی و فرھنگی و اجتماعی سرزمینمان تھی

باشد کھ راحت تر و . اتھام ھمجنس بازی و روسپیگری زدیم
بدون درد سر موافقت مسئولین دولتھای غربی و کسب اجازه ی 

  ! اقامت در بھشت را بھ دست آوریم
 را ارج نھادیم و در اشاعھ اش ی گری و روسپیفاحشھ گر
اب  مانده مسلمانان و اعری سنت بر جایعنی، یبچھ باز. كوشیدیم

 مردان بیمار را بزرگ داشتیم تا ین و ھمجنس بازیھ نشیباد
 یمن آزاددش نخوانند و بر چسب ضد زن بودن و عقب مانده مان

و آنگاه كھ در منگنھ مان قرار .  مان نچسبانندیودن را بر پیشانب
 و ی را روسپی ھفتاد میلیونیدادند و بر ما فشار آوردند، جامعھ ا

 و ی توجیھ دروغ ھا، اتھامات واھیامیدیم و برھمجنس باز نا
 نقل قول نمودیم كھ با  ی خود از مسافرپرسھائیجنایتكارانھ 

 ی، مرزھای بھشت سرمایھ داری از مزایایھدف بر خوردار
 گسترده یوطن را پشت سرگذاشتھ و یا خود جیره خوار سفره 

ھن ی بودند كھ در بھشت اروپا و جھنم می بستگان و خویشانی
  !  داشتندی ورتوبره و آخ

 انگاشتیم و ھر جا ی را بازيزندگ!  اصالتی ریشھ بودیم و بیب
و شکم  یم بھ بازی استشمام کردی کبابی یافتیم و بویكھ میدان

 بدون آنکھ بھ روی مبارکمان بیاوریم و لحظھ ای .نشستیم یچران
بیندیشیم کھ سرگرم خیانتیم و چون میوه ھای گندیده، نھ تنھا بھ 

ل و جنایت و استبداد و دیکتاتوری یاری می رسانیم، استمرار جھ
بی عدالتی ھای آینده بلکھ آیندگان را نیز فاسد و برای پذیرش 

   !آماده و مھیا می سازیم
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  !مردمحرف 
  
  

 تمسخر آمیز ی بھ دور و برش انداخت و با صدائیزن نیم نگاھ
  :گفت

  ! بشاش توش-
  :سیدمرد سرش را بلند و کرد و با تعجب پر

  ؟ی تو چ-
  ! تو حرف مردم-

  .جواب دادو ھمان لحن تمسخر آمیززن با خنده 
  :راق شده بود پرسیدمرد کھ از تعجب چشمانش بُ

   چھ؟ی یعن-
 ی را کھ در دست داشت بھ روی مچالھ شده ایزن دستمال کاغذ

 منتظر و نگران دور و برش را نگاه یبا چشمان. میز انداخت
ب ی را با نگاه تعقیریمس. لش شکفتھ شدبھ ناگاه گُل از گُ .کرد
  :سپس بھ مرد گفت.  زدی رضایتمندانھلبخند. کرد

  م؟ی ممکنھ جامون رو با ھم عوض کن-
 را شیگاریر سیگار و فندک و زیس. ش بلند شدیمرد از جا

 یک آن چشمش بھ جوانی. دور و برش را نگاع کرد! برداشت
.  کردیز آنھا نگاه میز آنطرفتر نشستھ و بھ می دو میکیافتاد کھ 
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. ز رساند و پشت بھ جوان نشستیگر میخودش را بھ طرف د
 آتش یگاریمرد س!  نشستی وی قبلی او و جایھمسرش روبرو

سپس .  زد و دود غلیظ آنرا بلعیدش بھ سیگاری محکمکپ. زد
  :گفتتبسمی کرد و در حالیکھ پشت گوشش را می خاراند 

 ید تویچرا باقی افتاده؟ باز چی شده؟ اتفا چھ؟ یعنی ی نگفت-
   حرف مردم بشاشم؟

ان دو یصورتش را م. ھ دادیز تکی میزن دو آرنجش را بر رو
 تتو کرده اش انداخت و با ی ابروھا بھیچین. کف دستش گرفت

  :گفتت یعصبان
  !بشاش توشیھ عمره کھ دارم میگم ؟ ی چی یعنی  چ-

  :چند ثانیھ ای سکوت کرد و در ادامھ گفت
با ھمھ ی زرنگی و تیز ھوشی، چنان خودتو بھ ! نم تعجب می ک-

نفھمی و حواس پرتی می زنی کھ اگھ کسی حالیش نباشھ و ترا 
  !نشناسھ فکر میکنھ با یھ ھالوی تمام عیار طرفھ

  :و گفت بھ زن انداخت ینگاھ چشم یمرد از گوشھ 
   دیر شده باشھ؟ی خیلی کنی فکر نم-
 رو ھر وقت از آب یماھ! بھ نظر من ھیچم دیر نشده!  نھ-
  منظورت چیھ؟.  تاره استیریبگ

 را باسپس آن. کرد  خاموش یگاریر سیسیگارش را در زتھ مرد 
  و گفت فشار انگشتانش لھ کرد غیظ و

بھترین روزھا، ھفتھ ھا و .  و زندگیمو از دست دادمی من جوان-
 ی مخوف و شکنجھ گاھھا سپری زندگیمو تو زندون ھایسالھا
 ی و کاشونھ ام دل بریدم و بھ این غربت تلخ رواز خونھ. کردم
منظورم !  بودمیدنبال آرمان.  داشتمیھدف! خُل کھ نبودم. آوردم

والا خودم کھ تو زندگیم کسر . ھمھ اش بخاطر مردم بودنھ کھ یا
گذشتھ ی ! قبل از ازدواج نیز بھ شما گفتم.  نداشتمیو کمبود

ازت خواستم تا از خودمو از سیر تا پیاز برات تعریف کردم و 
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اما قبول نکردی و گفتی کھ کولھ ! ازدواج با من صرف نظر کنی
! مبارزه می کنی! پشتی بر می داری و پا بھ پام راه میری

بھ جون میخری شکنجھ و زندون و ھر کوفت و زھر ماری رو 
 فرمائید کھ بشاش یمکھ بھ اینجا رسیدیم، حالا  !تحمل می کنیو 

ستم، چپاول، غارت، بیدادگری و ! ه چیزی کھ عوض نشد!توش
تازه بیشتر و ! عدم آزادی و استقلال و عدالت سر جای خودشونن

  ! توانفرساتر ھم شدند
.  را از آن بیرون آوردیسوھان کوچک. زن کیفش را گشود

 شسوھان را در کیف.  ناخنش را با دقت سوھان زدیگوشھ 
 یھ را جلوآئین.  کوچک و روژ لبش را برداشتیآئینھ ا. گذاشت

. با دقت روژ لب مالید. لب ھایش را غنچھ کرد. صورتش گرفت
بھ نقطھ .  گذاشتش را در کیفآنھا. زبانش را دور لب ھایش کشید

  : زد و گفتیلبخند. پشت سر مرد نگاه کرد ی
آدم قرار نیست از ھمھ مھمتر، ! این قصھ ھا دیگھ دو مده شده -

 مھمتر یتو از کبدونم خوام یمن م!  کھتا آخرعمرش احمق بمونھ
 کھ از تو گنده تر و صاحب ادعاتر بودن، ياونائ؟ یو بالاتر

! زدن گاراژدو چرخھ ھاشونو  و ماست ھاشونو کیسھ کردن
کھ اشتباه کردن و کلاه سرشون و بازم میگن گفتن ھزارون 
! اون وقت تو. دارن میرن و میان راحت یلیحالا ھم خ! گذاشتن

یھ عمر تو اداره ھ مردم؟ کدوم مردم؟ ب؟ ی خوش کردیدلتو بھ چ
از حق من و بچھ ھام گذشتی و . یبھ داد مردم رسید! یجون کند

در عوض ھمکارات . پامال بشھتا حق مردم  یاجازه نداد
خونھ، ماشین، سرمایھ، انواع و اقسام . صاحب ھمھ چیز شدن

 و ی خوابیدی یھ فرش ماشینی؟ رویتو چ!  دست بافی ھایقال
 و مت را گرفتن ھم کھ دُیزمان. ی نگھ داشتیراضوجدانت را 
دا نشد تا ازت یپ ی، یک زندونی گوشھ انداختنز اداره یاز پشت م

 ی اعدامت می اعلام کردن کھ بھ زودیوقت! خرت بھ چندبپرسھ 
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 ین مردم بلند شدن و ازت طرفدارین ایکنن، چند نفر از ب
 ی حالیکی؟ شده کھ تا حالا ین چند سال چیکردن؟ تو عرض ا

 دونن کھ با چھ فلاکت و یماون مردم خبر دارن و ازت بپرسھ؟ 
قول میدم کھ ! نھ جونی؟ یبونی دست بھ گری و نکبتیبدبخت

آدم باید یھ ذره ! از خاطر ھمھ شون رفتی! فراموشت ھم ردن
  .شعور داشتھ باشھ

  : زد و گفتیمرد لبخند
 بچھ مون شدن و گفتن کھ کلاه سرشون رفتھ،ی کھ پشیاونائ -

 از یھ آبنبات چوبی کھ با یھائ بچھ از ھمون! دنیبودن و نفھم
اما من . دنیزاشونو از دست می چیلیشن و خیراه بھ در م
راه زندگیمو خودم !  ھم کلاه سرم نذاشتھی کس!مپشیمون نیس
ستم را با ھمھ ی ! آگاھانھ و با شناخت کامل! آنتخاب کردم

د و مردونھ بھش مر! وجودم حس کردم و ستمگر رو شناختم
پاشم . با چشم باز و عقل کامل رفتم تو گود! اعلان جنگ دادم

ن مردم ی از بیچ وقتم بھ دلم وعده نداده بودم کھ کسیھ! ستادمیا
 بھ نم ا خودشو بھ خاطری ذاره ی کف دستم میزیشھ و چیبلند م

  ! ندازهیخطر م
 روزگارت بھتر ازحال و  کھ یاگھ بود. یباشپشیمون  نبایدم -
ر یبھ پ! ؟ واالله نھیھیچ وقت بفکر زن و بچھ ھات بود. نھا بودیا
! گور پدر مردم.  مردم، مردم و بازم مردم!غمبر نھیبھ پ! نھ

  .مُردم دیگھ
 داشتم تو طبق ی گفتھ بھ فکر زن و بچھ ھام نبودم؟ ھر چی ک-

.  بکشنیاجازه ندادم سخت. اخلاص گذاشتم و تقدیم شون کردم
 از دستم بر یچکار. دست این و اون باشھنذاشتم چشمشون بھ 

دن؟ لخت بودن؟ دستشون ی کشیگشنگ. ومد کھ براشون نکردمیم
 تو این چند  چکار کنم؟یتوقع دار کس و ناکس دراز بود؟ یجلو

ظرفا و ! سال گذشتھ، خریدم، پختم و با احترام جلوشون گذاشتم

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٧

ن لباساشونو با چنگ و ناخون شستھ م و اجازه ندادم کوچکتری
! خودت کھ شاھد و ناظر بودی! ش بیادیناراحتی براشون پ

کدوم مردی رو سراغ داری کھ یک ھزارم من بھ فکر نکردم؟ 
   خونواده و زن و بچھ ھاش باشھ؟ 

 یگارش زد و با صدائی بھ سیپک محکم.  روشن کردیگاریس
  : گفتیمرتعش و عصب

 ی داری دونستی؟ نمیمگھ تو خبر نداشت. یھ بار دیگھ می پرسم -
بھت ھشدار . زو بھ تو گفتمی؟ منکھ ھمھ چی کنی ازدواج میبا ک
! یھ مرامم بودیندادم؟ اون موقع کھ عاشق و کشتھ مُرد. دادم

ده من اِخھ شد؟ بو ی شده؟ گذشتھ و مرام و عقیحالا چنبودی؟ 
 تو دیگھ چرا؟  و شماتتھ؟یھ ننگھ؟ باعث سرشکستگیده؟ مایم

ی بینی کھ در تموم این سالھا، نھ اما م. منتی رو سرت نمی زارم
تنھا بھ یھ کدبانوی تموم عیار مبدل شدم و جور تو رو ھم در 
قبال بچھ ھا می کشم، بلکھ کاملا آزادت گذاشتم تا ھر جا کھ دلت 

در حالیکھ ! میخواد بری و تو چار دیواری خونھ اسیر نباشی
  داشتیم؟ ! چنین قراری نداشتیم

می  مرد را در یکرده بود، ادازن در حالیکھ دھانش را کج 
  :آورد و گفت

 یاجازه ندادم سخت.  نذاشتم چشمون بھ دست این و اون باشھ-
 بود کھ برامون درست ی این زندگ.خجالتم خوب چیزیھ. بکشن
و الا پوست تو .  داریمی قانع و حرف شنوی؟ واالله بچھ ھايدکر

  ! زدنینمک مزنده زنده  کندن و یرو م
گار نصفھ شده اش را خاموش یمرد س!  زدیدبھ دنبال آن لبخن

 دو ییک.  روشن کردیگری دسیگار. کان دادتسرش را . کرد
  : آرام گفتیپک عمیق بھ سیگار زد و با صدائ

 بھ زبون یتا حالا شده چیز!  ندارنی کھ شکایت بیچاره ھا اون-
   بزنن؟یبیارن و حرف
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دونن  یچون م! دنی؟ پیش تو؟ بھ خودشون اجازه نمی کی جلو-
  ! قطع شدهیامیدشون از یھ ھمچو پدرسالھاست کھ .  فایده سیب
  ! نشون بدنی بگن یا واکنشی یکبار ھم نشده کھ چیزی برای ول-
درد دلاشونو با من !  دنیبھ خودشون اجازه نماولأ  گفتم کھ، -

 !چون از تو کاملا نا امیدن. ارنکھ مادرشون ھستم در میون میذ
 نباشھ، جواب سلام تو رم نمیدن تا چھ ثانیأ اگھ سفارش ھای من
  ! برسھ کھ بھت سلام بکنن

   !بگنمن خود  تونن بھ ی آخھ چرا با تو؟ منظورم اینھ کھ م-
  . اینکھ من مادرشونمی برا-
  .اما منم پدرشونم.  معلومھ-

  : گفت تمسخر آمیزی زد و با حالتیزن پوزخند
  . مثل تو ننگ دارنی اونا از داشتن پدر-
بچھ ھای من تا این ! من کھ باورم نمیِشھ رن؟ چرا؟ ننگ دا-

 !بول کنمنمی تونم ق! نھ! و بی عاطفھ نیستناندازه نمک نشناس 
تصور می کنم کھ تو نقطھ نظرات خودتو بھ ! باور کردنش سختھ

  ! حساب بچھ ھا میذاری
! ارن بھ خاطر منھذ ی بھت احترام می بینیاگھ م. گفتم کھ -

  ! باشھ پدرتونھیھر چ! ذیتش نکنین گم، ایمرتبا بھشون م
 را یسیگار بعد. سیگارش را خاموش نمود.  زدیمرد لبخند

  : آرام گفتیروشن کرد و باز ھم با صدائ
 یا حرفی تا اون جا کھ بخاطر میارم، ھیچوقت منو اذیت نکردن -

 تو ازشون تا من بشھ یردا اعصاب خُیھ رنجش و ینزدن تا ما
  !مراعات منو بکنن یبخوا

. ؟ بچھ ھا دلشون از دست تو خونھی بگی خوای می چ-
  ؟یفھمید

  :مرد چند پک عمیق بھ سیگارش زد و گفت

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ١٩

 خوان و حرف حسابشون یببینم چھ م.  زنمی باھاشون حرف م-
  !چیھ
باز چھره در ھم .  زدیسپس لبخند. دشیکدر ھم ش را  چھره زن
  : بلند گفتیصدا و با دیکش

کھ  یزیانگ و فتنھ یبھم زن غیر از دو یکار.  دونستمی م-
 بھ بچھ ھا یخوای میچ! تفرقھ بینداز و حکومت کن. یندار
چی رو میخوای ثابت ! ، بگو نھی فکری گم بی می؟ وقتیبگ

 خودشونو از یخوایمبکنی؟ دوست داری بھ منم اعتماد نکنن؟ 
خوب کھ ! ندازنین و قطار بیر ماشیدست تو بکشن؟ خودشونو ز

ھ ی کھ ی شنفی میو ھر از چندگاھ یز خبر داریاز ھمھ چ
چرا باید اعصاب بچھ !  بھ کشتن دادهی الکی خودشو الکیجوون

دارم رو در رو باھات !  با من بزنی داری؟ حرفیکنھا را خرد 
  . زنمیحرف م

  :مرد کمی صدایش را بالا برد و با ناراحتی گفت
ولی بعد از مادرت، تو تنھا مادری ھستی کھ ! ناراحت نشو -

ی کنی بین بچھ ھا و پدرشون یھ جو بدبینی و کینھ و سعی م
مادرت نتیجھ رفتار و کردار خودشو دیده و ! عداوت ایجاد کنی

پنج تا شازده ی معتاد و مواد فروش و ! ازین ببعد ھم می بینھ
حالا اون یھ زن بیسواد و بھ قول خودت عقب مانده و ! خلافکار
نی و عداوت چھ شما چرا؟ از ایجاد سئوظن و دشم! بی فکره

 با ھو و ی کنی میچرا سعبھره ای می بری؟ از ھمھ مھمتر، 
 کھ ی؟ اون جوونائیکندون بدر یاز مو  یجنجال منو بترسون

!  ندارنيدن، پدر و مادر درست و حسابیخودشونو بھ کشتن م
رون، پشت یان بیران مینکھ از ایپدر و مادره ھم! خونواده ندارن
بھ سرعت ! شنیر و رو میز! ن زنیزشون میو پا بھ ھمھ چ

!  خُشیره سیره و میگیش می پیھ راھی یھر کس! شنیدگرگون م
! مون شدن و کلاه سرشون رفتھی پشی کھ گفتیدرست مثل ھمونائ
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ت ی مونن و در نھاین و آسمون میخوب، بچھ ھا ھم وسط زم
 خوام ینھ کھ میبھ خاطره ھم!  کننیدا نمی پی جز خودکشيراھ

 خوان و یآخھ باید بدونم بچھ ھام چھ م! کنمبا بچھ ھا صحبت 
  حرف حسابشون چیھ یا نھ؟

 ی دونن بیچون م.  بھ تو نخواھن گفتیاونا چیز!  لازم نکرده-
 مگھ حرفای من رو تاثیر می زاره؟ . ندارهینتیجھ ا. فایده س

مگھ در تمام این مدت تونستھ تغییری در تو بوجود بیاره؟ اونا 
می دونن کھ بی فایده !  بینن و می شنفندارن می! کھ بچھ نیستن

  !آب تو ھاون کوبیدنھ! س
 رو ی نزدن و از من چیزی دونن؟ اونا کھ حالا حرفی از کجا م-

  .مطالبھ نکردن کھ دریغ کرده باشم
 ی زد و لبانش را غنچھ ایلبخند.  بھ موھایش کشیدیزن دست

  :سرش را با عشوه تکان داد و گفت. کرد
! مگھ قراره با تو حرف بزنن! کرار میکنھبازم حرف خودشو ت -

 داده؟ بھ کدومشون ی من تا حالا چھ نتیجھ ایگلو پاره کردن ھا
  ؟یعمل کرد

دست ! ی کھ ھستی بھ کدومشون عمل نکردم؟ کاملا آزاد نیست-
، ھر جا یھر جا بر! ی زنی؟ کھ نمی زنیبھ سیاه سفید خونھ م

 نشون زن بودن تنھا.  بکارت داره؟ کھ ندارهی کاری، کسیبیا
حضرت عالی رختخواب مشترک و یک ھمبستری ھر از 
چندگاھی بود، کھ اونم از بس غُر زدی و بھانھ آوردی کھ 
تمایلات مردانھ، نشانھ ی مرد سالاری، پدرسالاری و اجحاف بھ 
 جنس زن است و می بایست خواست زن را در نظر گرفت،

ا لحاف و پتو دیوار حایلی بدورش را خط کشیدم و تلاش نمودم 
شریف سرکار سراسر شب کمترین تماسی با جسم بنا کنم تا در 

   ؟ی خوایدیگھ چھ م. منداشتھ باش
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دوست دارم پدر و مادرمو قبل از .  من میخوام برم ایران-
  .مردنشون ببینم
  : زدیمرد پوز خند

 ھمین دو سال پیشمگھ . ی مادرتو کھ تا بھ حال چند بار دید-
   و برگشتو دادیم و اومد پیشمون؟فت ھزینھ رنبود کھ

اونو چکارش کنم؟ . ؟ او کھ حاضر نیس بیاد این جای پدرم چ-
  !بچھ ھام دوس دارن پدر بزرگ و مادر بزرگشونو ببینن

  مگھ من مانع تون شدم؟! د و ببینیدبری.  این کھ ماتم نداره-
  ؟ی تو چ-

  : کشید و گفتیمرد آھ
بھ بیچاره ! نو میدونھکھ وضعیت ممادرم ھم .  پدرم کھ مُرد-

  ! شنفھ راضیھی کھ در طول سال صدامو میھمون یکبار
  : و پر التھاب گفتی عصبیزن با صدائ

 و  از پدری حرفیک!  میگم حالیت نیس، ناراحت نشوی وقت-
ا ی. ی اونا رو ببینیدوست نداشتھ باشمادرت زده؟ شاید تو تا ابد 

  .مشکل خودتھ! ننیاونا نخوان پسرشونو بب
   مگھ من ادعا کردم کھ مشکل شماست؟نظورت چیھ؟ م-

  :زن قاه قاه خندید و گفت
  ؟ی زنیچرا خودتو بھ خریُت م!  منظورم روشنھ-
  .نظر لطفتونھ.  ممنوني خیل-
 یدست از این کارھا.  گمیدارم حقیقتو م!  ناراحت نشو-

  .مزخرفت بردار و بیا با ھم بریم سفارت
   بشھ؟ی کھ چ-
 ھا با من و و بچھ.  بشھ؟ معلومھ عزیزمیچ پرسھ کھ ی تازه م-

  . گردیمیو بر مریم ایران یخیال راحت م
  : فورا خودش را کنترل کرد و گفتیول.  شدیمرد عصبان
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 تونید بھ  یشما بدون حضور من ھم م.  کنمی من این کارو نم-
 داره کھ من بیام اونجا؟ اونم یچھ دلیل! سفارت برید و بر گردین

؟ من ی رژیم تبھکار، چپاولگر و ضد مردم یھیسفارت خونھ 
.  دمی تن بھ این ننگ نمییعن! زارمیپامو تو اون خراب شده نم

. بھ دم و دستگاه ظلمدن یبخش مشروعیت یرفتن بھ اون جا یعن
 یعنی تایید !یبھ سیستم جنایتکار و ضد مردم. بھ نظام غارتگر

! دھمھ تبھکاری ھای و جنایت ھایی کھ مرتکب شده و می شون
  ! یعنی دھن کجی و خیانت بھ مردمی در بند و گرفتار

  !گفتم کھ بشاش توش!  بازم گفت مردم-
  . تونمی نم-

 زد و با یلبخند.  بھ موھایش کشیدیدست. زن از جایش بلند شد
  : محکم و بلند گفتیصدائ

 بھ یھ آدم یما نیاز!  از من و بچھ ھات نداشتھ باشی پس انتظار-
تو از .  اندیشھ نداریمیکھ فقط بھ خودش مخود خواه و یک دنده 
  بھ تو ھم میگن پدر؟! یاولشم بھ فکر ما نبود

  :پوز خند و تمسخر آمیزی زد و در ادامھ گفت
 با کارھایی کھ میکنی و مزخرفاتی کھ می نویسی، توقع داری -

! بریم سفارت و کاری بھ کارمون نداشتھ باشن؟ واقعأ مسخره س
راھی دیگھ کھ ! ونو از شر تو نجات بدیمتنھا راھش اینھ کھ خودم

  !برای آدم نمیزاری
خم شد تا . فندک از دستش افتاد.  روشن کردیمرد سیگار دیگر

مرد . در ھمین حال پشت سرش را نگاه کرد. آنرا از زمین بردار
د، ھنوز ی رسیبھ نظر مبیست و ھفت ھشت سالھ کھ  یجوان

 یاما بھ مجرد. پشت سرشان نشستھ و بھ ھمسرش زل زده بود
 یمرد آھ!  نگاه مرد شد، سرش را بھ زیر انداختیکھ متوجھ 

. ھمھ چیز دستگیرش شده بود. کشید و لبش را بھ دندان گزید
  .   کردی میآن جوان سخن رانخوشآیند  یھمسرش داشت برا
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  !استقلال بیشتر
  
  

 یاو در گذشتھ ھا.  نشستھ بودی چوبیصندلیک  یمرد بر رو
شاید بھ آینده ی نا روشن و بدون .  خودش غرق بوددور و دراز

سالھا بود کھ کاری جز فکر کردن و . افق خود می اندیشید
ھمسر و شریک زندگیش کاری بھ این ! حرص خوردن نداشت

با ھمھ ی وظایف خانھ داری و مادری وداع گفتھ ! کارھا نداشت
ع در محیط خانھ حکم مھمانی پر توق! و از زندگیش لذت می برد

بھ طوریکھ از آوردن استکان چای و ! و کاملأ طلبکار داشت
چند ! لیوان آب برای استفاده ی خودش نیز خود داری می کرد

سالی می شد کھ ھمھ ی اوقاتش را در کلاس ھای زبان، 
تشکلھای زنان، خانھ ھای فامیل یا خیابانھا و تماشای مغازه ھا 

داد تا خواھران بھ آخر ھفتھ ھا نیز مھمانی می ! سپری می نمود
اتفاق دوست پسران رنگارنگ و دائمأ در حال تعویض شان یا 
دیگر دوستان از دست پخت لذیذ شوھرش لذت ببرند و در مقابل 
! بھ تعریف و تمجید از مھمان نوازی و انساندوستی وی بپردازند

در عوض در بیرون و در خانھ ھای دیگران بھ جلد کلفتی 
بھ ھمین !  و سنگ تمام می گذاشتتمجرب و دلسوز فرو می رف

خاطر مرتبأ برای انجام کارھایی کھ از عھده ی یک کلفت بر می 
  !آید، صدایش می کردند و او نیز با جان و دل می پذیرفت

.  داشتیسر و ساماندر وطن  اندیشید کھ ی میبھ روزھائمرد 
 گرفت تا ی می آن مبلغی کھ در ازای سر و کاری بالایسایبان

در واقع . ش را بچرخاند و بچھ ھای خود و ھمسریگچرخ زند
والا . ت شده بودین موقعی ھمیھمسرش عاشق و کشتھ مرده 
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کفتر جلدی بود کھ عشق و غلاقھ اش را بر بام دیگری جای 
 خودش وداع گفتھ و آن را یقیبا عشق حقدر واقع . گذاشتھ بود

 نی آادھا و خاطره ھایدر عوض . بھ امان خدا رھا کرده بود
 و دلدادگی، بوس و کنارھا، شب زنده داری ھا، ھم آغوشی عشق
 و ی و نوجوانی دوران کودکی ھایعقده ھا و سرخوردگھا و 
بھ نحوی کھ در اتاق . ه بود شوھرش آوردیش را بھ خانھ یجوان

خواب و رؤیاھای شبانھ اش نیز تصویر و شمایل جانان را می 
شتھ غرق می شد و پاره ای وقتھا چنان در رؤیاھای گذ. دید

ھایی با ھمھ ی زرنگی و ھوشیارتوفان عشقش در می ربود کھ 
  !می راند را نیز بر زبان قش عابی اختیار نامکھ داشت 

.  داشتیروزگار خوشبا این حال، در کنار و در خانھ ی شوھر 
 و از این کھ او را  دادی سابقش پُز می ھایبھ دوستان و ھمکلاس

 !ند احساس شعف و شادمانی می نمودبا نام شوھرش صدا می زن
تلاشی وافر بکار می برد تا رؤیاھای شبانھ اش را بھ ھر طریق 
ممکن ماست مالی کند و خودش را کشتھ و مُرده ی شوھرش 

تا دیر وقت منتظرش می ماند و بدون حضور وی . نشان بدھد
 زمانی نیز کھ در می ماند از !لب بھ غذا نمی زد و الا آـخر

مادری کھ ! راھنمایی ھای مادرش بھره می جستھمفکری و 
تجربھ ی زندگی با تو شوھر، محیطی شلوغ و ھردمبیل و گرگ 

  !بازاری آشفتھ و بلبشو را در انبان و چنتھ ی خود داشت
 پُر یاز محل در آمد شوھرش بھ دیگر اعضاء خانواده زن 
از سوی دیگر، .  شوھر نیز راضی بود. کردیتش کمک میجمع

اینکھ مبلغی پس انداز می نمودند یا پول قابل توجھی بھ بھ مجرد 
حساب شوھرش واریز می شد، بھ بھانھ ای شوھرش را راضی 
می کرد تا آنرا بھ خواھر، برادر، شوھر خواھری کسی قرض 

قرض ھایی کھ ھیچگاه بازپرداخت نمی شد و زن با ! بدھد
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ی سئواستفاده از اخلاق شوھر، آنرا از یاد می برد و بھ رو
  مگر دیوانھ بود؟ ! مبارک خودش نیز نمی آورد

در . و بھ زندان افتاد روزگار مرد برگشت. ن انقلاب شدرایدر ا
اقدام علیھ مسخره و ساختگی م اتھا اول زندان، بھ یھمان روزھا

 در حکم.  رژیم از کار اخراج شدیامنیت کشور و قصد برانداز
ند، نوشتھ شده  بھ دستش دادی کھ در سلول انفرادپاکسازی ای

 وابستھ بھ ی و سازمانھایانفصال دائم از خدمات دولت« : بود
در یک آن فکر کرد . ھمسرش از این رو بھ آنرو شد! ».دولت

با راھنمایی، تحریک و ھدایت ! کھ دنیا بھ آخر رسیده است
مادرش، دست بھ اعمالی زد و رفتاری پیش گرفت کھ حمایت و 

اما ! ه ی شوھر را از دست دادپشتیبانی ھمھ ی اعضاء خانواد
 . باریک بکشد، مرد آزاد شدیقبل از آنکھ کار بھ جاھا

!  بر نتافتی رویاز انجام ھیچ کار. خودش را بھ آب و آتش زد
.  بیشتر از پیش بھ زندگیشان رونق بخشیدیبا در آمدبالاخره 

 کشانده ی بار دوم دستگیر و بھ ببِدادگاه ظلم و ستم اسلامیبرا
رژیم، از ترس آبرو .  قبل نبودی این بار چون دفعھ اما. شد
  . ھم کھ شده بھ قید ضمانت آزادش کرديریز

.  موافقت کردیزن نیز با خوشحال! مرد تصمیم بھ فرار گرفت
 ین اقامت گاه موقت نیز مرد کاریدر خارج از کشور و در اول
زن شادان بود و بھ قول معروف با . دست و پا کرد و مشغول شد

  !ست شکی گردو مدُمش
مرد ! مرد ماند و زن رفت. اوضاع نابسامان و خطرناک شد

  !شرطش این بود. رضایت داده بود
م از  و بچھ ھای کنم کھ ھمسری ایستم و کار می می در صورت-

  !دنخطر بھ دور باشمنطقھ ی 
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 بابت ماموریت یزن پول خوب. مرد اینک در ماموریت بود
 منتھا این . دادی ھم پُز م بود و بازیراض!  گرفتیشوھرش م

  . بار از راه دور و از طریق نامھ
کلھ شق و ! در حقیقت تمامش کردند. ماموریت مرد تمام شد

. اسم و آوازه اش ھمھ جا پیچیده بود! دل شیر داشت! نترس بود
  ! نداشتندی او و اسم و آوازه اش دل خوشيدشمنانش از نترس

 نھ !یم پذیر نیاز داشتندآنان بھ موجوداتی تو سری خورده و تسل
انسانی کھ برای خودش نظر و عقیده داشت و کور کورانھ راه 

 دست آموز و ي خواستند از او گربھ ای مین رویاز ا! نمی رفت
انتظار ملایان نیز  کھ رژیم یزی ھمان چییعن. مطیع بسازند

اما او سر سازش . بودک رنگ یآسمان در ھمھ جا ! داشت
د ناخواستھ نداده بود یده و تن بھ تبعیشانھ نبراز خانھ و کا! نداشت

ان و قدرت طلبان یفتد و در برابر زور گویتا در خارج بھ زانو ب
  !کرنش کند
 بھ دادگاھش کشاندند.  کردی غرید و جانانھ مبارزه میاز خشم م

با م نشد و یتسلبر خلاف تصور . تا از وی زھر چشمی بگیرند
  .دموناز حق خودش دفاع قدرت و صلابت 

ھمسرش ! بالاخره پاشنھ آشیل را یافتند! توطئھ ھای ادامھ یافت
آب کشیده و سر  یموشوی از تنھا کسی بود کھ می توانست 

 بردند و نقطھ ين موضوع پیدشمنان بھ سرعت بھ ا! بزیر بسازد
کافی بود بھ عقده ھای چرکین و . دندکر ی ضعفش را شناسائي

ی کھ بر خلاف توصیھ ھای ادیپی وی نیشتری بزنند و بھ موجود
مکرر شوھرش حاضر نبود از طریق مطالعھ و دانش پژوھی 
خود را باز شناسد، پر و بالی بدھند و بھ قول معروف ھندوانھ 

  . پس عملیات شروع شد! ای زیر بغلش بگذارند
تا آمد بخودش بجنبد، غرورش را دید کھ مظلومانھ داشت مرد 

و لگئ ز لھ ی ھمھ چی بیا عده یف و آشغالی کثیزیر پاشنھ ھا
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عقاب بلند پرواز و آشتی ناپذیر، تا آمد بخودش .   شدیممال 
پر دود و  آتش انید کھ در می شده اش را دی قیچیبالھابجنبد، 

  ! سوزندین و تپالھ میسرگتعفن 
بھ آسانی و یال و کوپال پھلوان !  بودیروزگار بد و دھشتناک

ر دشمنان دیروز چون نگاه شماتت با. ریختھ بودبدون دردسر 
 ی دیوانھ اش می راستی نشست و راستي در قلبش مینیشتر
ابانھا، کوچھ پس کوچھ ھا و ھر ی محلھ ھا، خیدر ھمھ . کرد
 گند ی زد و بوی گذاشت، سرزنش بود کھ موج می کھ پا میمکان

  .  کردیکھ فضا را مسموم مبود شماتت 
 روسپی در ازدحام! زن، از وضعیت پیش آمده لذت می برد

بازار و اجتماع رجالھ ھا و لکاتھ ھای خود فروختھ و نان بھ 
!  جگرش جلاء می یافت و دلش خنک می شد،نرخ روز خور

اینک او بود کھ رفیق خطاب می شد و مورد احترام قرار می 
  ! گرفت
! بھ مشروب پناه برد. خانھ نشین شد! از نگاه مردم گریختمرد، 
نھ بھ خاطر خیانت ھا و ! کھ زن عین خیالش نبودیدر حال

گندھایی کھ بالا آورده بود حاضر بھ عذر خواھی، جبران گذشتھ 
 و حتی عقب نشینی از مواضع ویرانگر و مخربش نبود؛ کھ

  .طلبکار ھم بود
 چھ گفتھ اند مرد بیکار و بیعار در کنج خانھ بنشیند و دست بھ -

   نزند؟یھیچ کار
روانش نھ تنھا . جسما و روحا پیر شد.  مرد در ھم شکست

زن . جریحھ دار شد و خدشھ بر داشت بلکھ فرسوده شد و پژمرد
  . کردی میاحساس جوان
 ینگاھھا.  دیگری بھ غربتیاز غربت.  دیگر دادندیتن بھ مھاجرت
، سخن ھای پر طعمھ، گوشھ و کنایھ ھای روح کاه سرزنش آمیز
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رھا  گرفتند و پچ پچھ ھا چون وز وز زنبوي ابعاد بیشترو غیره
  .سرسام آور

دست و . غرق شد! فرو کھ نھ. مرد بیشتر در خودش فرو رفت
.  خودش گم شدیدر عمق و ژرفا! فایده ای نداشت!  نیز نزدیپائ

 پھلوانیش رنگ یافسانھ ! دیگر نتوانست خودش را باز یابد
ز ی رمق شد کھ از کشتن خودش نیچنان ناتوان و ب! باخت

ننگ و !  آغوش گشوده بودبر روی رسواییزن ! درمانده بود
 !مباھات می کردھا رسوایی دیگران را بھ جان می خرید و بدان 

و » آزادی « فسق و فجور و بی بند و باری را بر خورداری از
انسان بودن و تسلیم نشدن را نشانھ حماقت و دیوانگی و قابل 

در خانھ شوھرش را بھ خاطر عقیده و ! سرزنش می دانست
د سرزنش قرار می داد و ھزاران اتھام بھ ضدیت با رژیم مور

نافش می بست، اما در خارج و در میان رجالھ ھا و لکاتھ ھا 
چون ! ادای سوپر انقلابی ھای آشتی ناپذیر را در می آورد

رفِقیش می نامیدند و عقده ھای سر ناگشوده اش را قلقلک می 
. کندش را نیز محو و نابود  شوھررفتھ بود تا نامگم یتصمدادند، 
  ! روزگار پاک شودی کھ از صفحھ یبھ نحو

  !شون را ندیدیمی ای و کباده کشی واالله ما کھ روزگار پھلوان-
 دید و چون يخود را بیش از پیش جوان م.  گفتیزن چنین م

  .طلبکار بودھا گذشتھ 
 عار ی حاضر نیست با یک مرد علاف و بیکار و بی ھیچ زن-

! ر با تو سوختم و ساختمھ عمین من بودم کھ یا. ھ کنیزندگ
، سم شوکران ی زندگیبھ جا. دمیدم و شکنجھ دی زجر کشیعمر

  !ی ام را بر باد دادی و جوونیختیرا قطره قطره  تو کامم ر
 یاصلا بھ آن نم.  دادیمرد زحمت جواب دادن ھم بھ خودش نم

  : کردیر لب زمزمھ میزد و زمی  یدلبخن. اندیشید
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 ی باشد و من در گذشتھ نیز چیزیوشاید حق با .  بگذار بگوید-
  !نبوده ام

  : گفتیو زن با توپ و تشر م
 یتی مسئولی و بیالی خیببھ  یآدم! ی نبودیچگاه مرد زندگی ھ-

 داشتھ یز دشمنی خودش نی کھ با زن و بچھ یمرد. دمیتو ند
ت را ی کھ برام گرفت، زندگیھ ایزیچاره مادرم با جھیاگر ب. باشد
  ؟ی کردی کرد، چھ مین نمیتام

لبخندی می . دیشی اندیبھ گذشتھ م!  رفتیمرد در خودش فرو م
  : گفتی و با خود مزد
زمانی کھ ما عروسی کردیم، پدر زنم یک کارگر باز نشستھ  -

بیچاره بھ پاس یھ عمر جون کندن و زحمت، ششصد و ! بود
بچھ ھا با شوخی ! شصت و شش تومن و شش قران می گرفت

اونم با ده تا بچھ و خودشو و ! ر ششبھش می گفتن مآمور چھا
بعد از انقلاب ھم کھ یھ دختر و پسرش عروسی کردن، ! زنش

پول طلا عروس را ھم از من ! خرج عروسی پسرش را من دادم
پس معلوم میشھ کھ تموم زندگیشونو بھ پای من ! قرض گرفتن

چقدر ! ای دل غافل! ریختن تا از فلاکت و گرسنگی نجاتم بدن
 ی اون کارتنیحتما تو!  نشناس بودم و خبر نداشتماحمق و نمک
 چند بشقاب ی پشت وانت بار گذاشتم، بھ جای مونکھ شب عروس
خاک بر سر من کھ !  طلا بودهیوان، شمش ھایو کاسھ و ل

ره زن یچاره پیب. دم تا از لطف و کرم مادر زنم تشکر کنمینفھم
ارتن ک کی!  غافل خبر نداشتمده بود و منِیچھ زحمت ھا کش

؟ ھمھ شون یاونم چھ طلاھائ!  طلایاز شمش ھامملو  !بزرگ
 بدست آورده و یسی و دعا نویچاره از راه  بند اندازیرزن بیرا پ

  !ذره ذره جمع کرده بود
  : گفتی آھستھ می گرفت و با صدائیان دستانش میسرش را م
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با ارزش تر بارھا م یوان ھا برای ھمون بشقاب و کاسھ و لی ول-
 ی کھ مجبور نمیبھ شرط!  طلا بودنیھاتر از شمش ھاو گرانب

 وقتی بھ اینجا !سرکوفتشان را تحمل کنمتوی ولایت غربت شدم 
می رسم، می بینم کھ از گوز توی بازار مسگری نیز بی ارزشتر 

     !و کم بھاتر بودن
  !ی بدی تو باید بھ من استقلال بیشتر-

رش را نگاه دور و ب. مرد چشمانش را مالید.  زن بودیصدا
مجددا .  غیر از او و زنش در اتاق حضور نداشتیکس. کرد

  : زد و پرسیدیلبخند. چشم ھایش را مالید
  ؟ی گفتیچ. متوجھ نشدم -
  !ی بدی تو باید بھ من استقلال بیشتر-

  عطریبو.  نزدیک تر شدی این کلمھ ھا بھ ویزن در حال ادا
 یرایش تازگب!  کھ بھ خود زده بود در دماغ مرد پیچیدتندی
ھر چھ بود، . تا حالا این بو را استشمام نکرده بود. داشت
دروغ بود کھ او .  کردیاشتباه م! نھ.  بویائیش را آزردیپیازھا

!  دھدی را از میان صدھا بو تشخیص میھزار گوش دارد و بوئ
  : پوز خندی زد و گفت. کردیبھ بودن بو فکر مید بھ غرینبا
  ؟یاشت مگھ تا حالا استقلال ند-

   : در ادامھ گفت. از زن پرسیدیبھ آرام
  . برایت ایجاد کرده باشمی فکر نکنم تا امروز محدودیت-

 سرد از دل بر آورد و از جایش بلند یآھبدنبال ادای این جملھ، 
  .ھوس سیگار کرده بود. شد

  . خوامی میاما استقلال بیشتر. ی ایجاد نکرده ایمحدودیت!  نھ-
  :فت کرد و گیخنده امرد 

  ! منظورت اینھ کھ شبا خونھ نیای؟ عر طور میل شماست-
  ! باز شروع کردی؟ گفتم استقلال بیشتری می خوام-

  :مرد شانھ ھایش را بالا انداخت و تبسم کنان گفت
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  ! برداری خوب، ھر چقدر کھ دوست دار-
  . زنمی حرف میدارم باھات جد!  در نیاری مسخره باز-

  . گفتدر جوابش زن با عصبانیت 
تھ سیگار را با فشار و . چند پک عمیق بھ سیگارش زدمرد 

  .حدّت خاموش کرد
تو این زمینھ ! ھنوزم کھ ھنوزه با تو ندارم.  گفتمی من ھم جد-

  !ی دونيخودت کھ بھتر م. اصلا تغییر نکرده ام
  :زن چند قدم بطرفش برداشت و پر خاش کنان گفت

؟ دارم با تو ی داری ھات بر نمی دست از مسخره بازی تا ک-
  حالیتھ؟!  زنمی حرف میجد

  :سرش را تکان داد و تبسم کنان گفت!  زدیمرد پوز خند
ھمان .  کشمی می کھ دارم انفرادینی بیم! یستیبھ نی تو کھ غر-

باور !  بھ ملاقاتم نیای اول بھت گفتم کھ اگھ دوست نداریروزھا
 یخودم خربزه خورده ام، پا.  بھ زحمت شما نیستميکن، راض

اصلا تو فکر ! اشتباه نکن! نھ! ستمی ایلرزش ھم تا آخر م
ن ی تا ایول. ده بدمیر عقیی تغیھ روزید یشا! ستمیقھرمان شدن ن

 در ی کھ ملتیلحظھ کھ در خدمت شما ھستم، معتقدم تا وقت
  !ننی بی را نمی خوشبختیانتظار قھرمانند، رو

با . ر شدیاشک از چشمانش سراز. سرفھ اش گرفت. دیقاه قاه خند
  :پشت دست چشمانش را پاک کرد و در ادامھ گفت

 و ی دونی میتو بھتر از ھر کس. ھ کتاب خواندمینھا را تو ی ا-
یھ ولگرد آسمون . ام نبوده یمن کاره ادر گذشتھ  کھ یخبر دار

بنویسم ! جار بزنمو حاضرم این! یھ حمال! یھ داماد سر خونھ. جُل
اونم ! فتادهیرم بھ زندون نھ روزم گذی یحتمن ! و امضاء کنم

ولایت و جنایتکار  تبھکار میخواه و ضد رژیبعنوان مبارز و آزاد
. سر در نمی یارماز دمکراسی و استبداد و دیکتاتوری ھم . فقیھ

خود اما ! از بیخ عربم! اصلا و ابدأ نمی دونم برگ کدوم درختن
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قیمتم خیلی خیلی ! فروختھ و نون بھ نرخ روز خور ھم نیستم
یھ بار خودمونھ فروختیم و ! نمی تونی تصورشم بکنی! الاستب

اجازه دادیم کھ شما زیر پر و بالمون رو بگیرین برای ھفت 
گرچھ بھ . قول شرف میدم! دیگھ ھم تکرار نمیشھ! پشتمون بسھ

بھ ھر حال، تو این سن و سال ! قول شماھا، اونم نداشتھ و نداریم
در حال حاضر  ھمینھ کھ بخاطر! پی بردیم کھ قیمتمون بالاست

شکوه و .  کشمی چند سالھ کھ دارم میعنی!  کشمی میدارم انفراد
  ! قیق ھر چھ لایخلا.  ھم ندارمیتیشکا

 میگم و تو یمن چ! یتو آدم بشو نیستروضھ خونیت تموم شد؟  -
  !ی؟دیچھ جواب م
  . بلند خندیدیمرد با صدا

ند ما را آدم  نتوونستیدوتا رژیم دیکتاتورکجای کاری خانم؟  -
 یبھ جانداد و ای تو ھم کھ نتیجھ شبانھ روزی  ی تلاشھا.بکنن
پر و بال ریختھ ی کھ ما را آدم کنھ، از ما یک جوجھ کلاغ این

 دیگھ یمطمئن باش از دست کس!  و زوار در رفتھ ساختیمفنگ
بنا بر این انتظار بیھوده نکش کھ آدم .  ساختھ نیستیھم کار
 و من باید ی خواین بگو کھ چھ مفقط واضح و روش. بشیم

 اگر قرار است برگھ یا یول. چکار کنم؟ گفتم کھ بھ ملاقاتم نیا
.  کنمی را امضاء کنم، باید بھ اطلاع شما برسانم کھ نمیسند

قول داده یعنی ھمون خُل و چُل ھای مثلھ خودم اولا، بھ بچھ ھا 
ھمین جا  خوام یم.  بیام بیرونیدوما، دوست ندارم از انفراد. ام

از میون شش میلیارد زن و مردی کھ روی این بالاخره ! بپوسم
 ی بھ استخوونھاتا شھ ی پیدا مییککره خاکی زندگی می کنن، 

اونم چھ زندگی .  زندگی ھنوز ادامھ داره! احترام کنھیمن ادا
گذشت عمری کھ ھر چھ جلوتر میره، بیشتر از پیش نا ! ای

 استقلال طلبا و آزادیخواه ھایی مثلھ من تربیت میکنھ، نھ آدمایی
  !از قماش شما
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  :کرد و گفتزن با خشم نگاھش 
 کھ سگم حاضر نیس نگاه استخوونھاتو ببرهاون  مُرده شور -

 اینکھ دوست ندارم ییعن! میخواماستقلال بیشتر گفتم ! شون کنھ
؟ یا چرا دیر ی بودی؟ با کی؟ کجا بودی کجا میریازم بپرس

  ؟ی فھمی؟ میاومد
بنا ! ادامھ ی گفتگو بی فایده بود. سرش را بھ زیر انداختمرد 

  .ن موضوع را فھمیده بودیاز سالھا پیش ا.  نگفتیچیزبر این 
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  !ملا

  
  

 از دلھا ی و خوش نوشیمھر ورز. د آمده بودی پدیروزگاران بد
 شانی ھر چھ تمامتر جای بستند و با دست و دل بازیرخت بر م
, یاکاریر!  سپردندی و عداوت مینھ توزی و کیرا بھ دشمن

 پر ی چون کالائیمنیگر مظاھر اھریسھ و دیدس, رنگین, بیفر
د و ی خری باور نکردنیمتی گشتند و با قیبھا دست بھ دست م

 یطان صفتیب و شیزھد زاھدان و مکر و فر!  شدندیفروش م
 یھ خورده انیده و موریخان کار خودش را کرده و فرش پوسیش

 پاک و ناپاک  ین و چند ھزار سالھ اش را بر بستر دلھایچند
ز ی و حکمت آمیخی تاریھشدارھا و اندرزھا! گسترده بود

ن جماعت مفسده جو و شارلاتان بھ دست ی ایبزرگان در باره 
 !    سپرده شده و از خاطره ھا رفتھ بودیفراموش
 بھ ی دو دست,ک روزهیک شبھ و ی یاردھایلیسھ گان و مینو ک
نان پنبھ در گوش چپانده تا از یده و مستمندان و کوتھ آستیا چسبیدن

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٣٥

ف ی تشریر و شر در امان بمانند و لحظھ ی خیدن صدایشن
  ! آمدیصدا و در سکوت می مرگ را انتظار بکشند کھ بیفرمائ
در !  با ھم دوست شدندی و کفتاریشغال, ین ھنگامھ ایدر چن

! حکم شدتینشان استوار و مس مودت ب ویوند دوستیکوتاه مدت پ
شب !  دوستان گرمابھ و گلستان ھزاران سالھ اندیچنان کھ گوئ

 آمدند و پس از یر میپس از آنکھ ھمھ جانوران بھ کنار آبگ, ھا
آن دو از , با می گشتندیگاھشان دن آب بھ جای و نوشیآب تن

 ی میآب! دی رسانیر می آبگیھ یدوجھت مخالف خود را بھ حاش
د و روباه ی پرسیکفتار م!  نشستندیدند و بھ صحبت میوشن

  !ا بر عکسی.  دادیجواب م
  :دی کفتار از روباه پرسیشب
  ؟ینی بی اوضاع و احوال جھان را چگونھ م-

  : تکان داد و گفتیروباه سر و دم
  . مایالبتھ نھ برا! یوس کننده تر از آنچھ پنداری خراب تر و ما-

  :و پرسیدکفتار با تعجب نگاھش کرد 
   پس برای کی؟-

  :روباه دستی بھ پشت گوشش کشید و گفت
 یند و با سبک مغزی زین مرز و بوم می کھ در ایانی آدمیبرا -

نھ توز و تبھکار ی کیافسارشان را بھ دست شتر قوارگان, یو نادان
  . رحمت کند مرحوم پدرم رایخدا! بھ اسم ملا سپرده اند

  :ر لب زمزمھ کردیکفتار ز
! عمر تو باشد, ھر چھ خاک آن مرحوم است! امرزدشیب خدا -

 یاریرک و ھشیز, دهیموجود جھاند.  شناختمشیدورا دور م
خود یف بیتعر.  و سلوک رفتار نمونھ بودیدر مردم دار! بود

ش را ی زاگرس نمونھ و ھمتایدر سراسر منطقھ . نکرده باشم
! د کری تجاوز نمیچ جانوریبھ حق و حقوق ھ! ی کردیدا نمیپ
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ن دوست داشت و مثل تخم یریفرزندانش را چون جان ش
  ! کردیش از آنان مواظبت میچشمھا
  :د و گفتی سرد کشیروباه آھ

ب شتر قوارگان خوردند و جگر ی کھ فریانی بر خلاف آدم-
  !شان را بھ مسلخ فرستادندیگوشھ ھا

  :دی داد و پرسیبدنش را کش و قوس, کفتار
  ؟یپدرت افتاداد مرحوم ی حال چھ شد کھ بھ -

  :روباه جواب داد
اد ین مناسبت بھ یبھ ھم. وس کننده گفتمیاه و ماینده سی از آ-

ت و ی کھ با درایز و ارزشمندیموجود عز. مرحوم پدرم افتادم
 شترقوارگان ی گفت و بھتر از ھر کسی سخن مینکتھ سنج

  . شناختیتبھکار را م
   مثلا؟-
  : جواب دادروباه. دی پرسیفتار بود کھ مکی ن صدایا
بعد از . می گشتیاز شکار بر م,  بھ ھمراه مرحوم پدرمی روز-

م یدی لاغر و رنجور را دیشتر قواره ا. ش غروب بودیگرگ و م
دماغش را !  رفتی می سوار و بھ طرف آبادیکھ بر دراز گوش

دن یپدرم با د.  شدینش خارج میجان از ماتحت نازن, ی گرفتیم
ترس را در چشمان پدرم . دی کشیستاد و آه سردی ای بر جایو
 یباور کردن.  پشتش را احساس نمودمیدم و لرزش مھره ھاید

. دمیھاج و واج بھ پدرم نگاه کردم و لبم را بھ دندان گز! نبود
م تا او در یستادیآن قدر در آن مکان ا. جرأت سخن گفتن نداشتم

  :د و گفتی کشی بھ راحتیپدرم نفس. د شدی شب ناپدیاھیس
  !ات و گوھر خودش محو شد در ذ-

  :دمیمتعجبانھ پدرم را نگاه کردم و با لکنت زبان پرس
   چھ؟یعنی,  بود؟ در ذات و گوھر خودش محو شدی او ک-

  :م زد و گفتیپدر با پوزه بھ پھلو
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مادرت ! فتیراه ب!  کنمیف میت تعرین راه برایدر ب! فتی راه ب-
  . شودینگران م

پدر بھ . مید گام از آن محل دور شدچن. در کنار پدر بھ راه افتادم
  : آرام گفتی آمرانھ ولیسخن آمد و با لحن

ت ی پایمواظب جلو, ی کنی من گوش میکھ بھ حرفھای در حال-
  !ھم باش

  : و در ادامھ گفت
کل مسخره و یبا آن ھ! ا ملا نام داردیخ ی شیدی کھ دی موجود-

!  کھ بر تن و سرش پوشانده استیلباس و دستار مسخره تر
 و آخرت یبی و عوامفریاکاریر است و ریلباسش دام تزو

آنان را , بدی فریخلق خدا را م.  کھ در چنتھ داردی متاعیفروش
 راحت و آسوده یای بھشت و دنی اندازد و با وعده یھ میبھ گر

از من بھ . دی ربایبد و دسترنجشان را از کفشان می فریآنان را م
! بھکار حضر کنن موجود مخرب و تیاز ا. تیتو نصح

 یھمانطور کھ از دستبرد زدن بھ مرغ و خروس و جوجھ ھا
 خدا یھ ین موجود از پادشاه و سایا! ی کنیز میر پرھیخان و ام
  !ز تر استیز خطرناک تر و وحشت انگین نی زمیبر رو

در خود .  دادمیرت زد و ھاج و واج بھ سخنان پدرم گوش میح
  :ھ دادپدر ادام. افتمی یز نمیجرأت پرسش ن

در ذات و گوھر خودش محو شد؟ ما در شبانھ ,  اما چرا گفتم-
 کھ با ھم تفاوت یشیدو گرگ و م. میش داریروز دو گرگ و م

 کھ روز و یش صبحگاھیگرگ و م.  دارندیانی و بنیماھو
 کھ یش شامگاھیبر خلاف گرگ و م.  داردی را در پیروشنائ
ر ی قید تا پرده ای آیم.  شبانھ استیکی و تاریاھیھ دار سیطلا

 بکشد و چپاولگران و تبھکاران را در پناه یگون بر سراسر ھست
 یاز گورھا, ھ دلین تبھکار سیاز آنجا کھ ا. خود محفوظ بدارد
 و ی جز تباھیھ ایخ برخاستھ و ھدیک تاریسرد و نمور و تار
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 جز نفاق و چند ی آورد و بذری بھ ارمغان نمیاھیروزگار س
گفتم کھ در ذات و گوھر ,  پراکندیفات نم و جھل و خرایدستگ

  .خودش محو شد
شتر یمن ھم بھ خود اجازه ندادم تا ب.  نگفتیگریز دیپدر چ

دم کھ حکمت پدر یشیبا خود اند.  ببرمیبپرسم و بھ کنھ مطلب پ
کھ ھر سخنی را در جای خود یادآوری و  کند یجاب مین ایچن

ھ یبق!  داردیژه ای  و جا و مکانیھر نکتھ ازیرا . گوش زد نماید
  .میدیم و بھ سلامت بھ خانھ رسی راه را در سکوت ره سپردی
  ن؟ی ھم-

  :روباه جواب داد. دیکفتار پرس
دم یبارھا شتر قواره را در ھمان محل د, از آن روز بھ بعد!  نھ-

جالب است کھ ھر بار ھمان . دمیوھر بار از ترس بھ خود لرز
ستادم ی ھمانجا ایعنی.  زده بود را انجام دادم کھ از پدرم سریکار

اه خودش یدر ذات و گوھر سآن تبھکار و آن قدر صبر کردم تا 
تلاش و . پدر در بستر مرگ افتاد!  گذشتیچند سال. محو شد

 ی مادر بھ جائی غذائیم ھای پزشکان و رژی درمانیکوشش ھا
افراد ی افتھ بود ھمھ ی مرگ را دریپدر کھ لحظھ . دینرس

ن سفارش ھا و ی دور خودش جمع کرد تا آخرخانواده را بھ
از . دی خودش بر گزینیاو مرا بھ جانش. ش را بکندیت ھایوص

ت یامن, شین رفاه و آسایتام, یمن خواست تا عھده دار سرپرست
ن ی عدالت و مساوات در بی اعضاء خانواده و اجرایو پاسدار
رمانبردار ع و فیز تقاضا نمود تا مطیدر مقابل از آنان ن. آنھا باشم

ثاق و سنن خانواده پشت پا نزده و ی کھ بھ میمن باشند و تا زمان
 داشتھ ی نگردانند و حرف شنویاز من رو, ده امیانت نورزیخ

  .باشند
  :بھ خودم جرأت دادم و بھ پدر گفتم, یتین ھنگامھ و وضعیدر چن

  !ستیک سئوال باقی  تنھا -
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  : سرد و تلخ زد و گفتیپدر لبخند
  !     ست بپرسیق تا وقت با-

  :من من کنان گفتم
زه گوش ی احوال آویز شما در ھمھ ی پندھا و سخنان حکمت آم-

 کنم کھ اگر یفراموش نم. ن شده اندیمن بوده و با جانم عج
تا حالا سد , تان نبودی گرانبھای تجربھ ھایریرھنمودھا و بکار گ
  ...!اما. کفن پوسانده بودم

   پسرم؟ی اما چ-
 خان ھا و یا در باره عدم دستبرد بھ خانھ  شمی ھشدارھا-
را آنان را سگان یز! ان ده قابل درک استیران و کدخدایام

 در خدمت است و جان بھ در بردن از یوزباشیوز و ی و یشکار
اما آن ! ر ممکنیبا غیت مشکل و تقریست بھ غایمھلکھ شان کار

 ساختھ است؟ ممکن ی؟ از او چھ کاری چی مردنیشتر قواره 
  ؟ی روشن کنیست ذھن مرا در باره وا

ده یده و نشنینداز او  کھ تا آن روز یخنده ا. دیپدر قاه قاه خند
ر یھمھ مات و متح. ج رفتیسرش گ! بعد سرفھ اش گرفت! بود

با پشت دست دور دھانش را . دیتند تند نفس کش. مینگاھش کرد
  :پاک کرد و گفت

ز بخواه تا گرد یاز فرزندانت ن!  حذر کنی از آن موجود مردن-
رند و جسدشان در ی بمی اگر از گرسنگیحت!  نگردندی ویسرا
  !بپوسدطعمھ ی لاشخورھا شود یا احیانأ ابانھا یب

ز یپدر ن.  شدیرتم افزوده میزان تعجب و حیھر لحظھ بر م
  :دمیبا شتاب و عجلھ پرس.  نداشتیفرصت کاف

   آخر چرا؟-
  :اد آرام جواب دیده و با صدائیده بریپدر بر

ان و دارندگان یران و کدخدای امی در صورت دستبرد بھ خانھ -
ا خودت و ی! ی دھیزر و زور تنھا جان خود را از دست م
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اما در صورت دستبرد بھ ! یانا بھ ھمراه داری کھ احیاریدست
 را ی عالم ھستی روباه ھایجان ھمھ , ریا و تزویخانھ مظھر ر

نسلشان ر چھ زودتر  تا ھی شوی و باعث می اندازیبھ خطر م
  ! و بھ فراموش شدگان دنیای حیوانات بپیوندنددمنقرض شو

 یرون میچشمانم داشتند از حدقھ ب. از تعجب دھانم باز مانده بود
م ی وجودم را فرا گرفتھ و چنگال مرگ گلویوحشت سراپا! زدند
  :دمی پرسی باور نکردنیبا زحمت.  فشردیرا م

  د؟ی کنی می شوخ-
  :پدر جواب داد

 ی شوخیت چھ جاین موقعی کدام است؟ اصلا در ای شوخ-
,  ربوده شودی از ویکردن است؟ فراموش نکن کھ اگر جوجھ ا

 دھد کھ گوشت روباه نھ تنھا ی منبر رفتھ و فتوا میفورا بالا
ن و ملوک اعلا ی آن در بھشت بریبلکھ خورنده , حلال است

پنجاه , چنچنھ گوشت روباهکنجھ یا  دارد و در ازاء ھر یجا
ک و کون تنگ ی ھزارغلامان کمر باری باکره و سیھزار حور

  ! کندیافت میدر
 یھ و دره ھای بلند و خش دار کفتار در کوھپای خنده یصدا

 یزنجره ھا بھ صدا در آمدند و انعکاس صدا. دیچیخاموش پ
!  را بھ غرش واداشت در کمین نشستھ ایپلنگ ی کفتار، خنده

 بھ یبا ترس نگاھ. ش بلند شدیاز جا. ردکفتار خنده اش را قطع ک
 نمود و در یش مخفی پاھایدور و برش انداخت و دمش را لا

  !  شب پنھان شدیکیتار
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  !روشنفکر
  
 یک ساعتی! ران زنگ زدی مادرم از ایروز کھ نبودید! نی بب-

  .ا تلفن کردیتالیاز تماس مادرم نگذشتھ بود کھ برادرم از ا
  :ع کرد و گفتمرد حرف زن را قط

   داشتند؟یچکار! ر باشھی خ-
! قھ دندون رو جگر بزاریھ دقی!  آدم حرفشو بزنھیذاری مگھ م-

  ...نجای برسھ ایفردا قراره ھاد. گمیبھت م
  گھ؟یھ دی کی ھاد-

  : و اعتراض کنان گفتی عصبیزن با حالت
  ؟ی تو حرفم نپری تونی م-

زن در . شاند زد و با کف دست راست، دھانش را پویمرد لبخند
  :ادمھ گفت
 ھم یورجن یافت ھمیق! یاری در بیخواد مسخره بازیحالا نم

ق یاز طر.  مادرم استی پسر عموی، بچھ یھاد! خنده داره
 ینجا تقاضایاد کھ ایا و فرانسھ میتالین، ایھرزه گوبوسنی و 

 ی ریفردا نم! ھی آدم خوب و انسانیلیپدرش خ!  بکنھیپناھندگ
ستگاه راه ی ایریم! ی بزن و بگو کھ گرفتارقت زنگیھ رفب. کار

نھا بھش یغذا و ا! ش خونھیاری و میداریورش م! یآھن مرکز
ر بدن و یمبادا گ! ط قطار بزنیضمنا، براش بل! امیبده تا من ب

  . ھایفراموش نکن! فتھیچاره تو دردسر بیب
 چھ از ی چکارس و براین آقا ھادی تونم بپرسم کھ ای حالا م-
   کرده؟ران فراریا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٤٢

  : جواب دادیر و عصبانی متغیزن با حالت
   کنن؟ی چھ فرار میھ برای بق-
   داشتن؟یاسینھ کھ مشکل سی آھا، منظورتون ا-
 داشتن؟ یاسیمگھ ھمھ مشکل س.  ھایاری کفر منو در می دار-

ھ ی کردن کھ بقی داشتن چھ غلطیاسی کھ مشکل سیتازه، اونائ
 تلفونو بردار ی اول گوش! نداشتھ باشینش کارینکردن؟ تو بھ ا

  !قت زنگ بزنیو بھ رف
  ! باشھ، چشم-

قش را گرفت و پس از یشماره رف.  تلفن را برداشتیمرد گوش
 یگوش.  گفت کھ فردا منتظرش نباشدی بھ ویسلام و احوالپرس

  :ش گذاشت و خنده کنان گفتیرا سر جا
  ن؟ی نداریگھ ایامر د! نینم از ایا. الت راحت شدی خ-

  : بھ مرد انداخت و گفتیھ ایاقل اندر سفزن نگاه ع
درست و ) س یک(  نامھ یک زندگین و ین حالا بشیاز ھم.  چرا-

سا کھ ھمون دادگاه اول قبولش یاز اون ک! سی براش بنویحساب
  !کنن

  :مرد لبخند زنان گفت
! میفتیسش بیبعد بفکر ک. میارت کنیشون را زی اجازه بده، اول ا-

  ! کردیچیشھ قیگز نکرده کھ نم
ھ؟ ین موضوع داخل اون خراب شده چین داغ تریبب!  چھیعنی -

  !سیس بنویھ کیبر اساس ھمون براش 
  :مرد سرش را تکان داد و گفت

ن موضوع داخل در باره یا نھ؟ داغ تریپش بخوره ید بھ تی آخھ با-
ن یا! ستی دانشجوئیس بھ خوابگاھھای پلیدانشگاھھا و حملھ 

   اصلا سواد دارند؟ل شما دانشجو ھستند؟یفام
  : بلند گفتیزن از کوره در رفت و با صدا
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ھ رشتھ ی ی سر و پائیامروز ھر ب! رون اومدهیر بُتھ بیازز!  نھ-
با اون ھمھ دانشگاه آزاد کھ تو ھر .  را تموم کردهی دانشگاھی

  ! حتما یھ چیزی خونده دیگھ باز کردنیده کوره ا
  : گفتیمرد بھ آرام

دن یفردا تا قبل از رس.  کنمیدرستش م! نیاری حالا شما جوش ن-
  !دمیز را میب ھمھ چیشما ترت

 یرو. سلانھ سلانھ بھ آشپزخانھ رفت. ش بر خاستیمرد از جا
چند پک .  روشن کردیگاری نشست و سی چوبیک صندلی

زن وارد آشپزخانھ . ظ آنرا فرو دادیگار زد و دود غلیمحکم بھ س
مرد نگاھش .  او زل زدیستاد و بھ چھره ی مرد ایروبرو. شد

  : گفتیکرد و بھ شوخ
گارم ینجا کھ دود سیاومدم ا! منزل خودتونھ! نی بفرما بش-

 اون ی، شما بھ دود و بونطور کھ معلومھیاما ا! مزاحمتون نشھ
  !نیعلاقمند

  ! من ازون متنفرمی دونی؟ تو کھ مین گُھ را نکشیشھ ای حالا نم-
کھ از یزن در حال. ر انداختیمرد سکوت کرد و سرش را بز

  : رفت گفتیرون میآشپزخانھ ب
  !باھات کار دارم!  چندتا پک محکم بزن و زود تمومش کن-

ر یگارش را در زیمرد تھ س. قھ نگذشتھ بود کھ بر گشتیچند دق
  : خاموش کرد و گفتیگاریس
  ! د تموم شدی بفرمائ-

  :زن متفکرانھ او را نگاه کرد و گفت
ا چھ ی داره، یافھ ایپرسم کھ چھ قادم رفت بیھ؟ ی چیدونی م-

  ؟یداش کنی پیخوای میفردا چھ جور. دهی پوشیلباس
  ! ندارهیدا کردنش کاریپ!  خودتو ناراحت نکن-
  ت؟ی وسط اون ھمھ جمع-
  !تی آره، وسط اون ھمھ جمع-
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  . جھت بالا رفتیخود و بیغ زن بیج
 یم کھ حق ندارید بھ تو بگویچند بار با!  خودتو مسخره کن-
 یروشنفکرا. ؟ قربون خدا برمی منو مسخره کنیل ھایمفا

 مردمو از راه ی خونن کھ زن ھایکتاب م! نیمملکت ما را بب
ن و اونو مسخره کنن و یر رونشون بکشن، بعدشم ایبدر کنن و ز

  !ش مردم بخندنیبر
  : خونسرد و آرام جواب دادیلیمرد خ

ن رو ما از  بھ ھم دارن؟ اولا کدوم زی چھ ربطی کھ گفتینائی ا-
 رو مسخره یأ کیم؟ ثانیم کھ خودمونم خبر نداریراه بدر کرد

  ؟ی کنیم کھ فورأ با توپ پُر بھمون حملھ میکرد
ون اون یدا کردنش میھ کھ پی، منظورت چی کنی اگھ مسخره نم-

   نداره؟یت کاریجمعھمھ 
  : زد و گفتیمرد پوز خند

!  جامعھیران بھ روشنفکیتوھ. گھیھ دین جوری تموم قضاوتا ھم-
ت ی از جمعیمین بھ نیر و توھیتحق! اتھام زدن بھ قشر کتابخون

  .  زنان و الا آخریعنیا یدن
 ین عرصھ مین ایزن کھ خودش را مدافع حقوق زنان و از فعال

  :دی بر افروختھ و ناراحت پرسیدانست،با چھره ا
  ن نمودم؟یا بھشون توھیر کردم ی کجا من زنا را تحق-

  : جواب دادمرد لبخند زنان
ر ی مردمو از راه بدر کنن و زین زنا ھای کھ فرمودی اونجائ-

  !رونشون بکشن
  ن بھ زنھ؟ین کجاش توھی خُب ا-
دن یر رون کشیز! کشنیر رون نمی اونجاش کھ زن را ز-

  !ره استیابو و اسب و استر و غیل ی از قبیانیمختص چھار پا
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واالله تا من ! یزارخواد برام کلاس بی خُب، خُب، خُب، حالا نم-
 یا رفت دیر رونش کشی فلان زنو زیدم کھ گفتن فلانیادمھ، شنی

  .وسط لنگش
تو عالم ! نی ھمیعنی یدونی و چالھ می بلھ، فرھنگ لمپن-

 پدر و مادر دار و ی کھ نھ، تو فرھنگ مردم عادیروشنفکر
را  ین اصطلاحیھ ھمچی، ی و خانوادگی شعور اجتماعیدارا

  ! برنیبکار نم
  گن؟ی چھ مینھ بفرمائ ممک-
نھ ! ھمخوابھ شدن! در بغل گرفتن! گن ھم آغوش شدنیم!  آره-
  ! کننیخوان شتر سواریمگھ م! دنیر رون کشیز
 اونو یخوای فردا میحالا چطور! خوان بکننی کھ می ھر غلط-

  !یدا کنیبدون دردسر پ
 یل شما را، ھر کین فامی مثل ایھ آدمی! زین خانم عزی بب-
چون اون . دا کردیشھ پی راحت میلیخ! کنھیفرق نم. خواد باشھیم

 و مضطرب و نگرون یستی ایھ گوشھ میبا ترس و لرز 
کنھ و یس ھم دست و پاشو گم میدن پلیبا د! کنھیاطرافشو نگاه م

 و یستیاون بالا باتوی ایستگاه راه آھن  یکاف! شھیجابجا مفورا 
؟ ی کنیداش میقھ پیظرف مدت دو دق! یبیندازن  یھ نگاه بھ پائی

  ن؟یمتوجھ شد
ن یمرد دوم! رون رفتی نگفت و از آشپزخانھ بیزیزن چ

ش یسپس از جا. دیگارش را روشن کرد و با آرامش کشیس
 یزن مشغول تماشا. دیمن رسانیبرخاست و خودش را بھ اتاق نش

 آھستھ و آرام یش نشست و با صدائیمرد روبرو. ون بودیزیتلو
  :گفت

  !ستگاه راه آھن باشمی ای ساعت چند توی نگفت-
  .؟ ھمون اول بھت گفتمی باز شروع کرد-

  :مرد لبخند زنان گفت
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  ! متوجھ نشدم-
  :ت گفتیزن با عصبان

 خودتو بھ اون راه یاما دوست دار! ی خوب ھم متوجھ شد-
  . کھ گفتمیھمون ساعت! یبزن

  :مرد تبسم کنان جواب داد
 یف فرمائیدم کھ شما در مورد ساعت ورود و تشری من نشن-
گم کھ اگرم یل، مین تفاصیبا ا! نی کرده باشیشون اشاره ایا

  د؟یگھ بفرمائیھ بار دی داره اگھ یحالا اشکال. ن متوجھ نشدمیگفت
  ! مثل تو آرهی بھ آدم لج باز-

  : بھ کمرش زد و خنده کنان گفتیدست. ش بلند شدیمرد از جا
ساعت !  پزمیبعدش نھار م. دیرم خریاول م! نگو. ستی مھم ن-

 کھ یاشکال!  راه آھنیستگاه مرکزی افتم بطرف ایدو راه م
  نداره؟

  :غ مانند گفتی جیزن با صدائ
؟ گفتم یاری و بھ زندان افتادنشو بیری کھ خبر دستگیری م-

!  افتمی مهساعت دو را! ید اون جا باشیساعت ده صبح با
  !یفتیخوام راه نیم

  .ه افتاد زد و بھ طرف آشپزخانھ بھ رایمرد پوز خند
***  

 از یستگاه مرکزیقھ بھ ساعت ده مانده بود کھ مرد در ای ده دق
ن یدر اول. ن انداختی بھ پائیاز ھمان بالا نگاھ. اده شدیقطار پ

ک ی سرد، با یاو در آن ھوا. افتینگاه فرد مورد نظرش را 
 ی کاملا ژل زده کنار در خروجین کوتاه و موھائیراھن آستیپ
.  کردی مضطرب و نگران، اطرافش را نگاه مستاده ویستگاه ایا

. دی رسیبھ درب خروج. ر شدیمرد با سرعت از پلھ ھا سراز
 بھ چپ و راست و جلو ینگاھ. ش نبودیفرد مورد نظر سر جا

.  شودید کھ بھ سرعت از محل دور میفورا او را د. انداخت
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.  بلند بھ طرفش رفتیش زد و با گامھای دو بار صدایکی
 فرد یک چایفورا . دیح و سالم بھ خانھ رسانیح را صبالاخره او

 خان کاملا نشئھ یھاد!  مھمان گذاشتیاعلا دم کرد و جلو
ستگاه راه آھن یدن بھ ایرساز  شد کھ قبل یمعلوم م! بودند

ون را روشن کرد و بھ یزیمرد تلو. خودش را ساختھ است
 پس از طبخ غذا،. آشپزخانھ رفت تا بھ تدارک نھار بپردازد

ھر .  مھمان نشستید و روبرویمن رسانیخودش را بھ اتاق نش
د یدماغش را بالا کش. دیمھمان چشمانش را مال.  زدندیدو لبخند
  :دی پرسی تو دماغیو با صدائ

 کنم، بعد از چند روز پاسپورتم را ی فردا کھ من خودم را معرف-
  ؟دنیم

  : زد و در جواب گفتیمرد لبخند
 داشتھ یاسی سی نامھ یک زندگید یباشما ! ستی تنھا نی معرف-

ران جانتان در ید کھ در اینجا ثابت کنی مقامات اید و برایباش
  !خطر بوده است

ھ کھ خودت را بھ اروپا یفقط گفتند، کاف!  بھ من نگفتندینطوری ا-
 ی پناھندگی تقاضای اروپائی از کشورھایکی و تو یبرسون
 یو مدستت  دھند یبعد پاسپورتت را مھفتھ ھ یحداکثر ! یبکن
  ! کنی خودت زندگیند برو برایگو

  :دی کرد و پرسی کوتاھمکث
  دن؟ی بعد از چند روز تلفن ھمراه م-

  : کرد و گفتیمرد تبسم
  !ید بخریاونو با! دنی تلفن ھمراه نم-
  ؟ی چیعنی -
لاتتون یزان تحصیاجازه دارم از شما بپرسم، م! نی ھمیعنی -

  چقدره؟
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اما امتحان آخر رو ندادم و !  رفتم مدرسھی واالله تا پنجم ابتدائ-
  .ل کردمیترک تحص

  :دیمرد سرش را تکان داد و پرس
کار و چھ نھ کھ بھ ی؟ منظورم ای کردی اون وقت، چکار م-

 یلیران خی کردن تو ای؟ آخھ زندگیمشغول بودای  یکاسب
  !مشکلھ

کلت ی موتور سیمن خودم تو معاملھ . ستی اونقدر ھم مشکل ن-
ف یاما از بس تعر.  ھم داشتمی خوب آمددر. خھ بودمو دو چر

م یرون بزنیم و از اینجا را دادند، زد بھ کلھ مون کھ بلند شیا
  !رونیب

آثار ! ک بعد از ظھر بود کھ زن بھ خانھ بر گشتیحدودآ ساعت 
پس . ده و بھ چرت زدن افتاده بودی خان پری از سر ھادینشئھ گ

، زن کھ متوجھ چرت یگوئ و خوش آمد یاز سلام و احوالپرس
  : گفتی شده بود، خطاب بھ ویزدن و

 راه یخستگ!  بزنیھ چرتینھار بخور و !  نھار آماده است-
  .می کنیم و با ھم صحبت مینی شیبعدأ م! کلافھ ات کرده

ھا راحت بھ اتاق بچھ ت خان جھت اسیبعد از صرف نھار، ھاد
فت تا ظرفھا را د و بھ آشپزخانھ ریز نھار را بر چیمرد م! رفتند
  :د و بھ مرد گفتیزن خودش را بھ آشپزخانھ رسان. دیبشو

  ؟یسشو نوشتینم کیبب! ی شوئیبعدأ م!  حالا ولشون کن-
  :مرد بھ طرف زن بر گشت و گفت

ف یشون معتاد تشریز بھ اطلاعتون برسونم کھ ای قبل از ھر چ-
  ! بالاسیلیمصرفشون خ! یاونم چھ جور! دارن

  :غ و ھوار گفتیرد و با جزن حرفش را قطع ک
چاره برسھ، بعد براش ی بدبخت بیذاشتی؟ می تو باز شروع کرد-

  ... نشده یچی؟ ھنوز ھیاریحرف در ب
  :د و گفتیمرد بھ وسط حرفش پر
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ھ آدم یدم یمن اجازه نم! زنھیشون داد میافھ ایق! زین خانم عزی بب-
ه  از مملکت خارج شدی چیس برایسواد کھ معلوم نیمعتاد و ب

  ! کھ دلش خواس بکنھی کنھ و ھر غلطیکنار بچھ ھام زندگ
  !یخواد ناراحت بچھ ھا باشی تو نم-
  د ناراحتشون باشھ؟ی بای؟ پس کی چیعنی -
  ا نھ؟ی یس براش نوشتی خُب، ک-

  : تکان داد و گفتیمرد سرش را با ناراحت
گھ کلاس پنجم دبستانم تموم یسم؟ خودش می براش بنوی چ-

  !نکرده
  : زد و گفتیخندزن پوز 

  !یش کردی اطلاعاتیھ یتا من برسم تخل!  پس بگو-
  : جواب دادیمرد با ناراحت

 داره کھ ی چھ اطلاعاتیھ معتاد مفنگی؟ یھ اطلاعاتی کدام تخل-
  ؟ی ترسیبخواد بھ من بده؟ تو از چھ م

بھ ! شھی شنفھ ناراحت میم. ارین بی خُب، حالا صداتو پائ-
خودم ! سیس خوب براش بنویھ کی!  نداشتھ باشیسوادش کار
  .ادیفتھ و بتونھ از پسش بر بیکنم تا کاملآ راه بیباھاش کار م

  ؟یس چی ک-
  ن مسئلھ، موضوع دانشجوھاس؟ی کھ داغ تری مگھ نگفت-
  سم؟ی بنویس دانشجوئیشون کی ای برای فرمائی میعنی -
  ! نداشتھ باشی داره؟ گفتم کھ تو بھ اونش کاری چھ اشکال-

  : شد گفتیش افزوده میظھ بھ لحظھ بر ناراحتمرد کھ لح
اک و یو براش ترتو شھر  ی افتی مه حتما از فردا ھم را-

  ؟ی کنیھ مین تھیھروئ
  !رون رفتیزن از آشپزخانھ ب

 خان از خواب بر خاستند و سراغ ی غروب، ھادی ھایکینزد
زن !  بعد تلفن زنگ زدیساعت.  را گرفتندیک مشروب قوی
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 خان نھ تنھا معتاد یھاد. ران بودیتلفن از ا!  را برداشتیگوش
 مجبور بھ ی و دزدیبودند، بلکھ پس از چند فقره کلاھبردار

 ین ھمھ، زن اصرار داشت تا از ویبا ا. ترک وطن شده بودند
!  طول بکشدی اگر دو سھ ماھیحت.  مبارز بسازدیک دانشجوی

 شانیست و چھار ساعتھ در خدمت ایز موظف بود بطور بیمرد ن
  !      دباش
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  !مرد خانواده
  
  

ش را یدست و رو. زن حدود ساعت ده صبح از خواب بلند شد
 کھ شوھرش آماده کرده بود یز صبحانھ ایشست و پشت م

 دو تکھ نان تُست شده کره یطبق معمول ھر روزه، رو. نشست
. ختی شکر ری کاف و درونش بھ اندازهی چایوانیل. دیو عسل مال

دست ھا و دور دھانش . در کمال آرامش صبحانھ اش را خورد
 یدستمال را مچالھ نمود و بر رو.  پاک کردیرا با دستمال کاغذ

ده و ی بعد، لباس پوشیساعت. بھ اتاق خوابش رفت. ز انداختیم
 اتاق را پُر ی عطر دوگلاسش فضایبو. رون آمدیش کرده بیآرا
بھ . ش انداختی بھ ساعت مچینگاھ. دستایوسط اتاق ا. کرد

 در را در دست یره یدستگ.  بھ راه افتادیطرف در خروج
  .  آھستھ بھ طرف وسط اتاق آمدیبا گامھا. برگشت. گرفت

ر نگاھش کرد و پوزخند ی زن با تحق.مرد سرگرم نوشتن بود
  : محکم گفتیسپس با لحن.  زدیملامت بار

اگھ ! ھیگھ جوون خوبیم. تھد گرفیھ دوست پسر جدین، شھلا ی بب-
از شھلا ! از ھم خوششون اومد، احتمال داره با ھم ازدواج کنن

ال کنھ کھ ید خیپسره نبا.   کنھیاره و بھ ما معرفیخواستم تا اونو ب
ن جور یا!  اومدهیھ خونواده الکیکس و کاره و از یخواھرم ب

فکر  رو نداره، ینکھ متوجھ بشن کھ آدم کسیھم. آدما جنبھ ندارن
. ارنی تونن سرش بی کھ دلشون خواست، می کنن ھر بلائیم

 ی و مین ھمھ نوشتیا! قھ دست از اون نوشتنت برداریچند دق
 خونھ؟ ی میک!  ھا نوشتنیلی کھ چھ بشھ؟ قبل از تو ھم خیسینو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٥٢

 از ینوشتھ ھا! سیالشونم نین خی شناسم عی کھ من مین مردمیا
  !کنن یتو گُنده ترشم عوض تخمشون حساب نم

زن با کف دست راست .  نگفتیچی زد و ھیمرد پوز خند
  :ش را عقب زد و در ادمھ گفت گوشی رویموھا

ھ یبعدشم ! خونھ رو جارو کن! ادیلا ھم قراره با شھلا بی ش-
 ی درست کنی مرغ و ماھی تونیم!  بپزی درست و حسابیغذا

 دستمالِ! نیزو قشنگ بچیم! ادت نرهیھ سالادم ی. دیبا برنج سف
 ی نکنیزیآبرو ر! اری کنار بشقاب ھا را بھ صورت گل در بیھا
ز خشکشون کن و یھ دستمالِ تمیخوب بشور و با رو وه ھا یم. ھا

! یاری در نیا ھالو بازی ی نکنیگند کار! نیوه بچیتو ظرف م
منم تا اون !  ساعت چھار بعد از ظھر آماده باشھ خوبھیغذا برا

ھ ی یبرنج رو کھ دم داد. میومددم ھمھ با ھم ایشا. موقع اومدم
 ی دوتا دونھ یکی.  دو غزال باشھ بھترهیاز اون چا!  بزاریچا

نوشابھ، . می کم دارین چیبعدشم بب. ستی بد نیھِل ھم توش بنداز
ششدانگ حواست جمع !   نباشھیمشروب خلاصھ کم و کسر

  !من رفتم. باشھ
اق زن از ات . کردنگاهاز پشت زنش را  زد و یمرد پوزخند
در را پشت سرش بست و با شتاب بطرف آسانسور . خارج شد

 باز شدن و بستھ شدن در یصدا. مرد با دقت گوش داد. رفت
.  سرش انداختی بالایواری بھ ساعت دینگاھ. آسانسور آمد

 گذاشت یگوشھ اقلم و کاغذ را . زده گذشتھ بودایقھ از یپانزده دق
.  خواب رفتھ بود چپشیپا. و لنگ لنگان بطرف آشپزخانھ رفت

 یاز باز.  ماشاژ دادیش را کمی پا راست،خم شد و با کف دست
  : گفتیر لبیز! روزگار خنده اش گرفت

  ؟ی بھ روزگارمون اوردیچ! ینیثت لعنت خمی بر روح خب-
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ش را بھ کمرش یدست ھا. ستادیان چھارچوب آشپزخانھ ایم
د ی کشیازه ایخم. بالا تنھ اش را بھ جلو و عقب خم کرد. گرفت

  :و با خود گفت
  ن دوست پسره شھلا خانمھ؟ین چندمی ای راست-

  : زد و در ادامھ گفتیپوز خند. سرش را تکان داد
 یھ گوشھ اید یبا! رهیواش داره حسابشون از دستم در میواش ی -
  . کردمیادداشت می

رون آورد ی بی مرغ و ماھیمقدار. زر را باز کردیخچال فریدر 
 ی و سبزیمو عمانیاز و کشمش و لیپ. ت گذاشیو کنار ظرفشوئ

 یم. ن کردیھمھ را با دقت بر انداز و سبک سنگ! خشک
  . زدیلبخند! دنباشو کسری کم کھ  شودخواست مطمئن 

ادداشت بھ دست یھ روز اون ی؟ اگھ ی کردم کھ چیادداشت می -
بھش بدم؟ حق داشت کھ  داشتم ی؟ چھ جوابی افتاد چی مھمسرم

ھ افراد خونواده ش ی علیو پرونده ساز یمنو بھ توطئھ گر
  نھ؟یره ایمگھ غ! محکوم کنھ

  :سرش را تکان داد ودر ادامھ گفت
! ھ؟ تو کار خودتو بکنی ی داره کھ چندمی اصلا بھ تو چھ ربط-

د با ھم ازدواج یاگھ از ھم خوششون اومد، شا« ؟ یدیمگھ نشن
م  ھیاد و ازدواجی ی کھ خوششون نمینان داریتو اطم! ».کنن

خودشونم .  ھای گیب می غیست؟ چشم بستھ داریدر کار ن
جوجھ ! ستیاما زن تو آدم بشو ن! نان صد در صد دارنیاطم
 ی زارن و بھ آسونی کلاه سرش می، بھ راحتیروزی دیھا

 ده و از یدستوراشو م! نھ کی نمیاونم کھ ضرر!  کننیخرش م
! یشور و بی و بپزید بخری کھ باین توئیا! رونیھ بزنیخونھ م

ا ی!  بھ ھمسرت بزنی دھنتو باز کن و حرفیاگرم جرأت دار
اه بھت یمثل دو شب س!  بسھیزیاعتراض بکن و بگو کھ آبرو ر

ن جا غربھ، ھمھ با یا« : گھی کنھ و با داد و ھوار میحملھ م
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ک سال یک ماه، ی.  کننی میگھ بھ صورت مشترک زندگیھمد
خوب کھ !  شنیم بچھ دار ھم یحت.  ھم ھفت ھشت سالیو گاھ
  !».رنی گیم بھ ازدواج میگھ رو شناختن اون وقت تصمیھمد

 شکمش گذاشت و درست و یدستش را رو. دی بلند خندیبا صدا
  !سھ رفتی ریحساب

 گرده بھ ین بر میک ماه و سھ ماه چطور؟ خوب، ای ھر -
 ینم! می عجلھ داری ھر کاریست توین.  ھایرانیفرھنگ ما ا

ن یبنا بر ا! ادیارو دستمون بیخلاق و رفتار م تا ایم صبر کنیتون
فرداشم ! کون لقش. می کنیرونش میم و بی خونیفورا فاتحھ شو م

. میم خونھ تا امتحانش کنیاریم و میری گیگھ رو می دیکیدست 
   کھ نداره؟یضرر! ھ چرا نھی رزق و روزیحالا کھ فراوون

  :دی کشیآه سرد. دیبا کف دستھا صورتش را مال.  کردیتبسم
ش، ی پیھ روز و روزگاریھمسرم ! شنی آدما چھ زود عوض م-

.  دادی بھ خونھ راه نمن گرفتی رو کھ دوست دختر میپسرھائ
چون !  کننی می مردم بازی گفت اونا با احساسات دخترایم

اما پسرا خوب کھ سئو استفادشونو ! انیدخترا بھ قصد ازدواج م
 یکیرن سراغ ی م کنن ویکردن، اونا رو بھ امون خدا رھا م

ده یده، صد و ھشتاد درجھ چرخیحالا کھ بھ خواھراش رس! گھید
در !  چند روزه و چند ماھھی ھایو شده مدافع سرسخت زندگ

ن یدن و ازش در ای ھم کھ بھ خودشون جرأت میجواب اونائ
خونواده « : دهی راحت و آسوده جواب میلی پرسن، خیرابطھ م

نکارا چھ یا. »!ھ از تلاق بترسنستن کی نیھ خونواده سنتی ما، ی
 داره، من یر سنتی و غیدن و خونواده سنتی بھ تلاق و ترسیربط
  ! دونمی نمیزین رابطھ چیرم نشده و در ای دستگیزیکھ چ

  :پشت گوشش را خارند.  زدیپوز خند
ا بزنھ و از ی دل بھ دریر پاک خورده ایھ شیخواد ی دلم م-

ن اما خواھرت یستی نیت سنیچطور خونواده « : ھمسرم بپرسھ
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 در اومده کھ یھ فرد مجاھد مسلمونی یغھ یتو قلب اروپا بھ ص
ت موجود کنار ی کھ با وضعی زن و بچھ ا.»زن و بچھ ھم داره؟

 بھ ھمراه خواھرت ی و نگرانین ناراحتیوچکترآمده و بدون ک
 ی ھم بھش احترام می و کلشنیظاھر مدر میون جماعت 

  گذارند؟
   :تکان دادسرش را با تحسر 

 یھ اش می تراشھ و توجی براش می حتما جواب. ندارهیده ایفا -
ھ ی! ستنیا ھم کھ آدم نیاطراف! ارهیدروغ گفتن کھ خناق نم! کنھ

 باتلاق ی کھ آلوده تر دامنن و تویموجودات! یمشت آدم عوض
 و تن بھ خورنی، دارن مثل زالو وول میھ داری سرمایایدن

                      ! دنی می گری و روسپیکار کثفت تاھزار
سپس . ده کرداب آمی را بھ ترتیمرغ و ماھ.  شدیسرگرم آشپز

 را کھ مخصوص طبخ برنج بود، تا یومینیگ بزرگ آلومید
 لازم نمک یبھ اندازه .  اجاق گذاشتینصفھ آب کرد و رو

د اتاق را یایتا آب برنج بجوش ب. اضافھ کرد و درش را بست
 یریز و گرد گیس تمیزھا را با دستمال خی میرو. جارو کرد

. دی چیز نھارخوری میبشقاب و قاشق و چنگال ھا را رو! نمود
برنج را آبکش ! گ رفتیبھ سراغ د. آب برنج بھ جوش آمده بود

الش از ھر نظر راحت یخ.  را آماده کردیرازیسالاد ش. و دم داد
. مدآ  زنگ در بھ صدا دریصدا. ک ربع بھ چھار بودی. شده بود
در اتاق را باز گذاشت و بھ . ن ساختمان را باز کردیدرب پائ

 کنار بشقاب، یدستمال ھا!  رفتیز نھار خوریسرعت سراغ م
! نی دو نوع مشروب سبک و سنگیکیقاشق و چنگال، نوشابھ و 

  .تازه فارغ شده بود کھ مھمانان بھ اتفاق ھمسرش وارد شدند
خودشان را کاملا ساختھ ش کرده و یلا، ھفت قلم آرایشھلا و ش

ش ی آلای ساده و بیجوان کم سن و سال ھمراھشان، لباس. بودند
 ی و بدبختیکاری زد کھ از فرط بیافھ اش داد میق! بر تن داشت
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! ده استین موعود اقامت گزی بھ اروپا گذاشتھ و در سرزمیرو
  ! کردی معرفیاو خودش را کام
د یسرعت غذا را کشمرد بھ .  نشستندیز نھارخوریھمھ بھ دور م

 مؤدبانھ از مھمانان خواست تا یلیخ! و در کنار ھمسرش نشست
 ی صندلیھمانطور کھ بر روھمسرش .  کنندیرائیاز خودشان پذ

  :رون آورده و بھ مرد گفتیش بیاز پارا ش یکفشھانشستھ بود 
  ! منو بردار و پشت در بزارین کفشھای کنم، ای خواھش م-

 خانمش را پشت در گذاشت و یشھاکف. ش بر خاستیمرد از جا
 انداخت و ی کامی بھ چھره ینگاھ. ش نشستیسر جامجددا 
 خودشان غذا یلا و ھمسرش بھ نوبت برایشھلا و ش.  زدیلبخند
  :ر را بھ دست مرد داد و گفتیھمسرش کفگ. دندیکش

 ین چھ نوشابھ و مشروبیبعدشم بب!  غذا بکشی آقا کامی برا-
  !دوست دارن
  : آرام گفتی کرد و با صدائیو برش نگاھمرد بھ دور 

  . چشم-
  : پر تحکم گفتی رفت و با صدائیھمسرش چشم غره ا

  ! د بگنیز را کھ نبای ھمھ چ-
 نوشابھ یوان کامیدر ل. دی غذا کشی خودش و کامیمرد برا

شب تا سحرگاه ید. دن مشروب امتناع کردی از نوشیکام! ختیر
 یخودش را رو.  نکردیرمرد اصرا. ده و صفا کرده بودندینوش
شھلا خانم کھ .  جابجا کرد و قاشق و چنگالش را برداشتیصندل

 را نوش جان کرده ی ماھی بزرگی از بشقاب برنج و تکھ یمین
 ی انداخت و با صدائی بھ کامیاو نگاھ. بودند نطقشان باز شد

  :بلند گفت
 ی تویعنی! نی ھمیعنی ما، مرد یتو خونواده ! ریاد بگی -

  . جاش ھمونجاس! نھآشپزخو
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 یلیظاھرا از نطق خواھرش خ!  بھ ھمسرش انداختیمرد نگاھ
در حالیکھ بھ . بر لب داشت یحیلبخند ملچون . خوشش آمده بود

چھره کامی نگاه می کرد و حسن سلیقھ ی خواھرش را سبک و 
 و  پاک کرد یدور دھانش را با دستمال کاغذسنگین می کرد، 
  . تکان دادیسرش را بھ آرام

سپس .  قورت دادید و بھ آرامی دھانش را جوی تویمرد لقمھ 
  : کرد و گفتیرو بھ کام

این ! منم ھم فامیل خانما نیستم! اولا اینجا خانھ منھ! ن جوونی بب-
کھ شھلا خانم می فرمایند تو خانواده ی ما، مردا توی آشپزخونھ 

  بزرگی سھ تا بچھ ینی بیما را کھ مثانیا . حرف درستی نیست
 از یجده سالی از تو و ھفده ھید دو سھ سالیپسر من شا. میدار

م یدی ھم کھ بھ اروپا رسیزمان! خالھ شھلاش کوچکتر باشھ
بنا . میزون کرده بودیوار آویآردمون را الک و الکمون را گل د

 یدیاگھ د! چ وقت فراموش نکنیر مرد بشنو و ھین از من پیبر ا
تو بھ پاش یو داره، زندگنده ات انسونھ و ارزششیکھ ھمسر آ

 یھ اردنگیبا . یھ استکان چایفھ ینصورت حیر ایدر غ! زیبر
  ! آسانسوری راھرو و جلویپرتش کن تو
شھلا . شان را خوردندی دمق شدند و تند تند غذایھمھ، جز کام

 مچالھ یدستمال کاغذ. ز بلند شدی بود کھ از پشت مین کسیاول
عت خودش را بھ اتاق ز پرت کرد و بھ سریشده اش را وسط م

خواھرش را صدا با صدای عصبی و خش دار . دیخواب رسان
 یسپس با صدائ.  برساندیزد و از او خواست تا خودش را بھ و

  :بلند  و ھمراه با اعتراض گفت
ن پسره چھ ی ای جلویدیخواد آدم بشھ؟ دی مین شوھر تو کی ا-

  .  بالا آوردی کرد و گندی ایزیآبرو ر
  ! نگفتیزیھمسرش چ. ز کردیا تش ریمرد گوشھا
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  فاحشھ
  

 خسَت و ید درخشان بدون ذره ایخورش.  استیھوا کاملأ آفتاب
شعاع .  تابدین می راین و سطح رودخانھ ی بر زمیدست تنگ

 آفتاب بھ انسانھا، درختان، گلھا و ین و روح فزای زریھا
 یرایھ رودخانھ دامن گسترده و پذی کھ در حاشیچمنزاران

دو مرد مسن و جوان بھ .  بخشدی ھستند، جان میادیمانان زمھ
 مرد! ھ داد و سرگرم  صحبت ھستندی کنار رودخانھ تکینرده ھا
 بھ ی پکیھر از چند گاھ.  انگشتان داردی لایگاریمسن س

 جوان کھمرد  .  دھدین می زند و دود آنرا با ولع پائیگار میس
بت بھ مرد مسن  نسش احترامیرفتار و کردارش نشان دھنده 

 راست بھ سطح آرام و ساکت ی شانھ یکھ از رویاست، در حال
  :دی گوی آرام میی کند با صدایرودخانھ نگاه م

  ! نژاد زنگ زدیش خانم عالی دو روز پیکی -
  :ر پا لھ کرد و گفتیگارش را زیمرد مسن تھ س

  ؟ی کھ چ-
  ! کردی می از شما گلھ گذار-

  :دی متعجبانھ پرسمرد مسن بھ طرف دوستش برگشت و
   از من؟-

  :مرد جوان سرش را برگرداند و با احترام جواب داد
  ! بلھ از شما-
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  : زد و گفتیپوزخند. مرد مسن سرش را تکان داد
  ! حوصلھ شو ندارم-

  :ده گرفت و گفتیمرد جوان نشن
 کرده و ی گفت کھ شما نسبت بھ او فحاشیم!  بودی شاکیلی خ-

  !دیاخواھرانش را فاحشھ خوانده 
 مرد یسپس بر گشت و روبرو.  بھ جلو گذاشتیمرد مسن قدم

  :د و گفتیشتش کش پر پیل ھای بھ سبیدست. ستادیجوان ا
خواد زنگ یبھ ھر جا کھ دلش م.  گفتم کھ حوصلھ شو ندارم-

! ل و خوار بکنھی کھ دوست داره خودشو ذلی ھر کسیجلو! بزنھ
  !ھ استی السوی من علیبرا! خواد بگھیپشت سر من ھر چھ کھ م

  :مرد جوان بدون توجھ ادامھ داد
ن شھر یتمومھ مردم ا! ھ کھ ندونھیخواستم بھش بگم، کی م-

 ی میخودتون ھم بھتر از ھر کس!  شناسنی شما را میخواھرا
ن، ی زنیاما چرا و بھ چھ جھت خودتونو بھ اون راه م! نیدون
  ! دونمینم

  :نداخت و گفت بھ مرد جوان ای چشم، نگاھیمرد مسن با گوشھ 
  !ی ھمون بھتر کھ نگفت-
   چرا؟-

  :ش را بالا انداخت و گفتیشانھ ھا.  زدیمرد مسن پوزخند
  .اون وقت طرفتان من بودم! دینکھ حق نداری ای برا-

و من من کنان  ش را جمع و جور کردیمرد جوان دست و پا
  :گفت

   ...ی ول-
  ؟ی چی ول-
  ! برهی می الکی شما را الکی اون داره آبروی ول-

  :د و گفتیمرد مسن قاه قاه خند
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آبروی من سنگ ریزه ی تھ ! تو غصھ ی آبروی منو نخور -
! جوی آب نیس کھ با حرفھای بی سر و تھ اون و دیگرون بره

 گل شو یت بچھ ھایثیح!  برهی خودشھ میمتاسفانھ او داره آبرو
ن ین شھر و در بی؟ تو سطح ای کنیچھ فکر م!  دهیبر باد م

 کھ ی کنیکنھ، فکر میزنھ و درد دل میھ بھشون زنگ م کیکسان
 ھا یلیخ! ؟ نھی بھش بگی خواستیمکھ  ی ھستیتو تنھا فرد

 و راحت!  کننی نمون کاریاما ا! ندیدوست دارند بھش بگو
 ! کننی ھم میھمدردباھاش ! دنیش گوش م حرفاآسوده بھ

  .بعدشم میگن کھ می خواستیم بھش بگیم
  :د و گفتیان حرفش پریممرد جوان دستپاچھ بھ 

د یآخھ چرا با.  بھش ندادمیازین امتید کھ من کوچکتری باور کن-
  بدم؟

گھ یز دیھ چیمنظور من !  ھم از نظر من مھم نبودی دادی م-
 یخواستن بگن، زبون باز می کھ مییاگھ دو نفر از اونھا! اس

! ینی بی بود کھ مینی گفتن، وضع بھتر از ایکردن و بھش م
 کھ  کنھی خواستن بگن، او ھم فکر میونجا کھ ھمھ م از ایول

اما چرا اون بھ ! ، بر حقندر بغل گرفتھی کھ زیھ ایخودش و دفاع
؟ چرا  کنھی آنرا مطرح میش ھر کسیده و پین اتھام چسبیا
 کھ من از برادران معتاد و مواد فروشش متنفرم؟ چرا گھینم
 ی فاحشھ م کھ من خواھرانش را فاحشھ کھ نھ، بدتر ازگھینم
ن مسئلھ را ی با ھر کس اساو مرتب و در ھمھ جا و در تما! دانم

  ... کنھیمطرح م
   چرا؟ی بھ راست-

  :ش را بالا انداخت و گفتیمرد مسن شانھ ھا
! برهی بسر مین فاحشگچون در دوران رواج و بھا دار شد -

ده و یبھ ارزش مبدل شده و ھر عنصر بر ی کھ فاحشگیدوران
!  را بسر کنھی لچک و چارقد فاحشگکنھی میع سیتباه شده ا
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ط ین دوران وانفسا و شرایدرده اند کھ یجھ رسین نتیچون بھ ا
 تا خطر کردن و در ھتره بودن بیروسپ شدن جھان، یک قطبی

ھ کھ ی گرفتھ تا بقیاسی سیاز فاحشھ ھا! سنگر مبارزه ماندن
ن ی تکرار ا نژاد، از آنجا بھیخانم عال! ھنیحسابشان با کرام الکاتب

انگ ھا و  کھ نان خاطر دارهی، چون اطم پردازهیاتھام م
شن یدا می پیی و گوشھانطرف دار دار. ندار داریخراش برچسب
حق ز آلوده اند، یچون خود ن و وفنن شی میبھ راحتو اشکھ حرف

 بھ یلانگھ کھ فیبھ مردم م! ذارنی ترازوش میرا در کفھ 
 کھ من در دفاع از گھی مشبھ خواھرا!  کنھین میخواھرانم توھ
 و مواد ادی سرکوفت اعت،گھی مشابھ برادر! ستاده امیشما جلوش ا

گھ کھ او با یبھ پدر و مادرش م!  دهی بھ من مما رو شیفروش
! خواد منو از اونا جدا کنھی و م دارهیم دشمنبرادرا و خواھرا

 و ی مشتریدارای کھ  متفاوتیکالایھ  ی ھر بازارخلاصھ توی
چکدوم یھحرف بر سر کھ یدر حال!  مشخصیھ ارائھ میدهداریخر
ش  بھ من چھ کھ خواھرا!ستیگریز دیقت چیست و حقینھا نیاز ا
 مگھ من رئیس اتحادیھ ی اروپام یا مامور شتھ؟ا فری حشھ انفا

بھ من ! وصول مالیات بر در آمد؟ ھر کی ھر کاری میخواد بکنھ
  چھ ربطی داره؟
  :دی آرام پرسیبا صدائ جابجا شد و یمرد جوان، قدر

  ؟ھی اجازه دارم بپرسم اختلاف بر سر چ-
ن ی ا،خبر باشھی کھ بیز و ھر مسئلھ ایچھر از  نژاد ی خانم عال-

!  ھستمی کھ من معتقد بھ نظام طبقات دونھیچند نکتھ را خوب م
، دزد، غارتگر، جنگ یتیاقل را متشکل از ی بشری جامعھ یعنی

 زحمتکش، یتیره و اکثریو غتکار، زالو صفت یافروز، جنا
ن حقوق حقھ ی شده و محروم از کمتریغارت شده، در بند، قربان

 را درک ین قاتل و قربانی تفاوت بیعنی. نم دوی می انسانی
ان و فواحش را ی کھ من روسپ دونھیگر میاز طرف د! کنمیم
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. نم دوی میھ داریرحم سرمایان نظام غارتگر و بیقربان
قابل احترام و بھ قربانگاه کشانده شده کھ  شرافتمند، یموجودات

ر نمودن شکم خود و افراد تحت ین و سین چرک نوی لقمھ ایبرا
 نکبت ی و تحمل زندگی جز تن فروشین، چاره اشویسرپرست

نھ تنھا با طرز تفکر، ! ا کرده اند ندارنین مھشو کھ برایبار
ن یابا !  دارهییز آشناین رابطھ نی من در ایبلکھ با نوشتھ ھا

 یوجود با توجھ بھ جو و اتمسفر موجود، بھ ساده کردن و حت
 و ی فارسی در فرھنگ غن!ارهیپاک کردن صورت مسئلھ رو م

 و فسق و فجور، تفاوت یگرین روسپیز بیک مردم نی نیسنتھا
ان نظام ی قربانیشھ ی پیگریروسپ!  وجود دارهیفاحش و ماھو

سم یفئودال! ی داربرده!  کنھیفرق نم! ھای غارتگر و چپاولگره
 مرفھ ی طبقھ یوه یکھ فسق و فجور شیدر حال! یھ داریا سرمای

 و  دارنیمد کھ ممر در آی کسانیعنی! ان حال جامعھ استیو م
 ی و زندگیرا صرف خوشگذراندر آمد ن ی از ای قسمت تواننیم
ات حال یا ادبیخ ی تاری کجا!ندیشان نما یوانیو ح بند و بارانھ یب

 ی و تبھکاری کھ کثافتکاریران و جھان خوانده ای ایو گذشتھ 
 و یگری و حکمرانان زالو صفت را روسپیدربارزنان  یھا

ند، زنان یکھ بگو یاده یا در کجا شنی!  بخووننیفاحشھ گر
گر نقاط یران و پاکستان و افغانستان و دی اینوایمستمند و ب

 یھ فقر و نکبت و ادبار بھ فسق و فجور میجھان، در سا
  !ن دوین ای پس فرق است ب؟ازنپرد

  : آرام گفتییمرد جوان سرش را تکان داد و با صدا
  !چ جای ھ-

ھ یکبھ طرف نرده ھا بر گشت و بھ آنھا ت.  زدیخندیمرد مسن ل
  :د و در ادامھ گفتیکششده اش  بھ دور لبان خشک یدست. داد

 ی را کھ بھ ھمت اداره ی تونم و حق ندارم تا زنانی پس من نم-
 و بمنظور  دارنی سر پناھیگری دیا ھر موسسھ یال یسوس
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 با ی، بھ صرف ھمخواب کننیافت می دری مبلغی زندگینھ یھز
. نما فاحشھ بخوی ی رنگارنگ و گوناگون روسپیا مردانیمرد 
ر ھمخوابھ یض لباس و لباس زیع تر از تعوی کھ سری اوناییحت

 کھ بھ  ھستنی کساننایا! ارنی می و بھ افراط رو کننیعوض م
 ی بند و بارانھ ی بیک زندگی آورده و یفسق و فجور رو

 ی می آزادیگناھش را ھم بھ پاالبتھ ! شھ نموده انیپرا  یوانیح
  !یچاره آزادیب! ندگذار
سرش را با . ق بھ آن زدیچند پک عم.  روشن کردیگاریس

ر ید کھ پیبھ نظرش رس. مرد جوان نگاھش کرد. تحسر تکان داد
ش گذاشت و ی بھ پیقدم !و درمانده شده است خستھ یلیمرد خ
  :گفت

  رم؟ی بگیزی چی، نوشابھ ای اجازه دارم آب-
  : شانھ اش زد و گفتی بر رویمرد مسن دست

  !ستمی بھ زحمتت نی راض-
  ؟ ی چھ زحمت-
  !باشھ بھتره گاز یب! ری آب بگیشھ یک شی پس لطف کن و -

سھ چھار !  روبرو بھ راه افتادیمرد جوان بھ طرف مغازه ھا
  : بلند گفتییستاد و با صدایھان اناگبھ .  رفتیقدم

  !رمی خنک بگی آبجویشھ ید بھتر باشھ چندتا شی شا-
  :ر مرد دست راستش را تکان داد و در جواب گفتیپ
  ! دستتھنقربو! ھی کافی ھمان آب خال-

در .  آب خنک برگشتیشھ یقھ بعد با شیچند دقمرد جوان، 
 کرد ی مرد مسن دراز میرا بھ سوشھ ھا ی از شیکیکھ یحال
  :گفت

 یل را درک نمین مسای نژاد، ایقتأ من مانده ام کھ خانم عالی حق-
  ؟ ندارهیانش توجھ ای اطرافیا بھ صحبت ھا و پچ پچھ ھای؟ کنھ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٦٤

 و ھم توجھ  کنھینجاست کھ ھم درک می در ایبدبخت!  چرا-
ن بھ  زنھ و زبویان میز سر بھ عصی موارد نیدر پاره ا. رهدا

  !ھی گشایاعتراض م
 ی؟ چرا بھ آبرو زنھی میین کارھای پس چرا دست بھ چن-

  ؟ کنھی را دنبال می؟ چھ ھدفشھی اندیخودش و بچھ ھاش نم
  :مرد مسن، سرش را تکان تکان داد و گفت

  !م دونسیکاش می ا-
شھ یدرب ش. دیچند قلپ از آن نوش.  آب را گشودیشھ یدرب ش
گار خاموش یتھ س. ش گذاشتیر پاخم شد و آنرا کنا. را بست

  : پرت کرد و گفتیشده را بھ گوشھ ا
ن ی منبر رفتن ای و بالاینن ھمھ روضھ خویمنظورم از ا! نی بب-

 جھت ی خود و بیچگاه بینم، من ھبود کھ بھ عرض برسو
ده و مورد خطاب قرار نداده ی ننامیا روسپیش را فاحشھ خواھرا

 ی میری فورأ جبھھ گی صحبتاما در برابر ھر انتقاد و ھر! ام
 ی بند و باریفسق و فجور و ب! و باز میکنھنشپ دھی و زکنھ

 یبھ من ربطاصلا و ابدا ش  برادرایھای و کثافت کارخواھراش
در تماس ! ستمیا مسئول مبارزه با منکرات نی منکھ مامور !نداره
بھتر از ھم  خودش !ز قرار ندارمی نبا اونا ی و شبانھ روزیدائم
 ی گفتھ ام کھ آنھا میبارھا بھ و!  دونھیمن مسئلھ را یا یسھر ک
د و یا قیچگونھ مانع یھ! یدنشون بری بدی توانیتو م! نای بتونن
حضور فاسق  کھ نھیاختلاف بر سر ا! جاد نکرده امی ھم ایبند
و  نام یک مدل و ناشناختھ و بی رنگارنگ، ھر چندگاه یھا

گناه و معصوم ی بیبچھ ھااز ! ر قابل تحملھین درد آور و غنشو
 کھ ما بکنھد درک  خوای نژاد نمیم، متاسفانھ خانم عالیکھ بگذر
 ینم! بیگرد و تعقیم تحت پی رژیم و از سوی ھستیاسیپناھنده س

وضعیت اون با خواھراش و برادراش کھ از فرط  کھ خواد بفھمھ
متوجھ نیس ! بیکاری و زور گشنگی بھ اروپا اومدن تفاوت داره
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 چھ !ش باشھو بچھ ھا مواظب زندگی خودشید چھارچشمیباکھ 
گریزی بھ بھ اتفاق یکی از خواھراش شاید خودشم ! میدونم

آدم بھ ھمھ چیزو و  !کنسولگری رژیم زده و حسابشو تسویھ کرده
ت از من ی راحت و بدون مسئولیلیخ! ھمھ کس شک میکنھ

 سر  آدمیمثل بچھ . م بردارمید تا دست از مخالفت با رژخوایم
 چھ از خانھ و کاشانھ ام ی چرا؟ برا! نزنمی و حرفنمیشم بیجا

ش و ی خانواده و قوم و خویل دوریآواره شده ام؟ بھ چھ دل
درد آور و ! یچی کنم؟ ھیده و تحمل میم را بھ جان خرتادوس

ب بھ اتفاق یت قری نژاد اکثیچون خانم عال! س؟یآزار دھنده ن
آمده ام تا شاھد خوش ! هعضاء خانواده اش را در کنارش دارا

 بھ نیبھ خاطرا! ھمین! ن باشمگروی دی بند و باری و بیگذران
چطوری کھ خواھر ھمسرم خارج اومدم کھ شاھد باشم و ببینم 

و  می شینھ دی جدیبھ یمرد غریھ  ی پایرو یھر از چند گاھ
این مشاھده و  .رهیگ مییوودی ھالیم از او بوسھ ھااچشم یجلو

لھ و معذرت ینسرا، طوو کارومخونھ  تا دارهو ارزششدید زدن 
 بتونھ بدون مانع واردش ی کھ ھر فرد بکنمیدانگاھیخوام میم

 م و بچھ ھام خودیرون زده ی از حدقھ بای چشمی، جلوبشھ
بدون آنکھ !  کارشی پشم بخنده و برهی، برش را بکنھیعشق باز
ر ا از گذشتھ و حال و برنامھ اش خبر داینم و بدوننام و نشو

د، خانھ ای، بدون مانع بین کشیا ھر مواد فروش و ھروئی! باشم
 چرا؟ . برهنھو و طلبکارمون بخوابھ، کنار بچھ ھارا پاتوق کنھ
ا یر بھ دنی دیچون اندک.  نژاد دارمی بھ نام خانم عالیچون ھمسر

  ! کنمی می و فاحشھ پرور زندگیگریآمده ام و در قرن روسپ
  :د و گفتی او کشی ھا شانھی بر رویمرد جوان، دست

  ...باور! ت و آزارتان را نداشتمی قصد اذ-
  :د و گفتیحرفش را بر
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 کھ شاھد نھیم ایتنھا دلخوش!  شدهیت من سپری دوران آزار و اذ-
بھ  و  تلفن را بردارهی نژاد گوشی خانم عال نخواھم بود تایروز

ور و تاجر ی غبرادرای! ماز دستش ذلھ شد « :ن و اون بگھیا
 یو عده ا» ! نامھی ام را معتاد و مواد مخدر فروش مشھیپ

م یت و احترام بھ حریش ھورا بکشند و مرا بھ عدم رعایبرا
  !تجارت و کسب و کار متھم کنن یمقدس آزاد
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  !دوست پسر
  
 
 تو و ی من قصد جدائی کنیزم، چرا فکر مین عزی بب-

کر احمقانھ را در مغز تو جا ن فی ایکخواھرانت را دارم؟ 
ک مادر ین است کھ تو بھ عنوان ی من از ای؟ ناراحت استانداختھ

ف و رسالت خودت را فراموش ی وظایو خواھر بزرگتر ھمھ 
 یمن مخالفت! یده ایا غلط اروپا چسبیکرده و بھ فرھنگ درست 

ش از حد تو نسبت بھ تک تک ی بیا علاقھ یبا رفت و آمد تو، 
اما ھر .  شومی ھم خوشحال میلیاتفاقا خ. ماده ات ندارافراد خانو

.  داردن و مشخص خودشیده، حد و مرز و حدود مع قاعیزیچ
 را بھ بچھ ید و تازه واردیک فرد جدیم ھر روز ی توانیما کھ نم

د فلان ین دوست پسر جدیم، ایم و بھ آنھا بگوئی کنیمان معرفیھا
در مقابل ما نیز د تا یردوستش بداعمو خطابش کنید و ! خالھ است

  . میدوستتان داشتھ باش
زن کھ با . ھ ھمسرش گفتصال بی و حالت استیمرد با درماندگ

 ی رفت با حالتیشتر از کوره در میبدن ھر کلمھ و جملھ یشن
  : گفتیناراحت و عصب

؟ چند بار بھت یلھ کردیھ؟ باز ھم تو پین حرفھا چی ھدفت از ا-
 ی زندگی دوست داره با ھر کیھر کس. ن جا اروپاستیبگم؟ ا
! رنی گی ھا ھم دوست پسر و دوست دختر میخود اروپائ! کنھ
اگر از ھم خوششون آمد !  کننی میک سقف با ھم زندگیر یز
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حالا !  شنین صورت از ھم جدا میر ایدر غ!  کننیازدواج م
رن مشکل ی خوان بپذینم شن و یدا میپ مثل تو یافراداگھ 

  !خودشونھ
  :م تر گفتی ملای آرام تر و لحنیئمرد با صدا

 ما باشند و با ی ھا بھ خوش اشتھائی اولا، من فکر نکنم اروپائ-
ش خود یپ. ن سرعت دوست پسر و دوست دختر عوض کنندیا

ازش  و  کنندی بھ سلامت فرد شک میعنی!  استبیآنھا ھم ع
!  کندی خواھند تا خودش را بھ پزشک و روان پزشک معرفیم
 کرده اند کھ یآنھا چھ گناھ! ستندی نیاروپائکھ  ما یاا، بچھ ھیثان
   شدن ما باشند؟ ید شاھد و ناظر اروپائیبا
  ! تو را ندارمیدن حرفھای شنیمن حوصلھ ! نی بب-

  :مرد سرش را تکان داد و گفت
چون ! ی مرا نداریدن حرفھای شنی سالھاست کھ تو حوصلھ -
 من بر سر یاما حرف اصل! ی کنی فکر میش از حد اروپائیب

 دھم و یح می خدمتتان توضی اگر اجازه بدھ.ستیگریموضوع د
  ! کنمیعرض م

  :دیت پرسیزن با عصبان
  ؟ی چھ موضوع-

 بزند کھ ھمسرش یبالاخره توانستھ بود حرف.  زدیمرد لبخند
  !دا کندیدن پی شنیحوصلھ 

 ین دوست پسرھاین است کھ ھر کدام از ای ای موضوع اصل-
  .انش برم، قربیز و گرامیعز

  : گفتیزن حرفش را قطع کرد و با ناراحت
  !حرفتو بزن! یاری در بی خواد مسخره بازینم!  چھ با نمک-

  : زد و گفتیمرد لبخند
 ی قدم توی، وقتی گرامین دوست پسرھایھر کدام از ا!  باشھ-

چکاره .  اطلاعات در مورد ما دارندی گذارند، کلیمنزل ما م
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 یچھ م. می داری تفکرعچھ نو. میه ا کردیکجاھا زندگ. میبوده ا
ھم از  از آنھا را یلی خیقیکھ ما اسم حقیدر حال! و الا آخرم یکن

  !می دانینم و جاودانھ شان یشگیبت ھمی ظھور تا غیلحظھ 
  :ت جواب دادیزن با عصبان

  ؟ی خب کھ چ-
ار، برادر ی کامیقیم کھ اسم حقی شوی بعدھا متوجھ و خبر دار م-

ا وزارت اطلاعات بوده و پس از ی پاسداران جلال و عضو سپاه
ا اسم بھنام، برادر غضنفر و ی !ران برگشتھ استی بھ ایمدت

! ین کھ نشد زندگیا!  ده تھران بوده استیج منطقھ یعضو بس
، یکی از این بردران حزب الھی و صد ن خانھی ھمیفردا اگر تو

 سر و صدا خفھ ین و با بالش گذاشت رو دھانمدر صد مکتبی
  ؟ است مقصری، کن کردام

  :دیزن بر افروختھ و ناراحت پرس
  ؟ی بگیخوای می؟ چی بالاخره کھ چ-

  :مرد تبسم کنان گفت
 یجاد مزاحمت برایف سرکار و ای ھدف از گرفتن وقت شر-

رون از خانھ و در غربت ھم ی بینست کھ ما در سالھایشما، ا
ره چطو. میش نداری آسایعنی !می ندارین جانیت و تامیامن

 ین جانیم، تامین ھم کھ باشا زندیمن فکر کنم تو! رانیم ایبرگرد
  .می داشتھ باشیشتریب

  : زد و گفتیزیزن پوزخند مسخره آم
 یآقا از ترس جونش بھ دوست پسرا!  حرف دلت رو بزن-

 یم حرفیھ رژی علیستیخب، مجبور ن!  من بند کردهیخواھرا
 یت م و ساک ترسھ، آرومی کھ میکس! یسی بنویزیا چی یبزن
  ! ندارهگرونی ھم بھ کار دینھ و کاریش
  : گفتیبا ناراحت! رفتین بار مرد بود کھ از کوره در میا
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 ی اسلامیت با جمھوریل ضدیبھ دلمن ! ستی تون نی چرا حال-
  نان بو گندو و عفنیلقمھ ابدنبال  ھا یلیمثل خنھ . اره شدمآو

مھمترتر، من اگر از ھمھ ! کولھ بار سفرم را بستم و راه افتادم
زش را یھ ھمھ چیسم، پی نوی میزیا چی کنم ی میم کاریھ رژیعل

م ھم ید رژیده ام و منتظر واکنش و عکس العمل شدیبخودم مال
 ی نمین ھدف دست بکاری ندارم و با ایاما قصد خودکش. ھستم

 کھ پناھگاه یآن ھم در درون خانھ ام و جائ! زنم کھ مرا بکشند
  . شودیامنم محسوب م

  !ی ترسیتو م.  چرا-
خر ما از ! میاصلا بگذر! ترس کھ شاخ و دم ندارد. د بترسمی با-

  ! دم نداشتیکره گ
. مرد نگاھش کرد. دیش را بالا انداخت و قاه قاه خندیزن ابرو

  :چند لحظھ بعد گفت. زن بھ خنده اش ادامھ داد
خب از اول ! ی ترسی می کھ بگوئیدینھمھ صغرا و کبرا چی ا-
  بھتر نبود؟! یت گفیم

 دست راستش را بھ کف دست چپش زد و یمرد مشت گره کرده 
  : بلند گفتیبا صدائ

  ! فکر کنی ھر جور کھ دوست دار-
  :د و گفتی خندی بلندتریزن با صدا

ک مرتبھ نطقتون را کور ی شد؟ یچ! ی فرمودی میداشت.  خب-
  !دی فرمودیم. کردم

  :مرد سرش را تکان داد و با حسرت گفت
شھ ی ھم،مطمئن باش کھ در!  رسدیھ کردن شما ھم میوبت گر ن-

ح و سالم از چاه ی چرخد و دلو مدام صحیک پاشنھ نمی یبھ رو
  .دی آیرون نمیب

  :دیا تمسخر پرسزن ب
  ھ؟ی منظورت چ-
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 چشم ی نا معلومیبھ نقطھ .  سکوت کردیمرد چند لحظھ ا
  : آرام گفتید و با صدائی بھ سرش کشیسپس دست. دوخت

  …لا خانم یواھرتون سھ خ-
  : گفتیزن حرفش را قطع کرد و با ناراحت

ھ دوست ی یخواد روزی؟ بھ تو چھ؟ دلش می بازم شروع کرد-
 کھ ین ناراحتی نکنھ از ا؟ی سوزیتو چرا م! پسر عوض کنھ
  ! بجز تو خواد با ھمھ باشھیخب، دلش م!  دهیچرا بھ تو راه نم

  :ض و حرف زن گفت زد و بدون توجھ بھ اعترایمرد پوز خند
تا دوست پسر رنگ و وارنگ  بس کوتاه پنج یر مدت زمان د-

ھ اش یاز بق! ؟ مدت داری دانیم! مدت دار عوض کرده است
 کھ معلوم یکین ی گرفتھ تا ایاز معتاد و دزد و قاچاقچ. میبگذر

ک یش ی کھ ھر روز برایدوست پسر.  و چکاره استیست کین
د بھ مرگ یش را تھدیو بچھ ھاخودش .  کندیدردسر تازه خلق م

د کھ خانھ اش و خودش را بھ آتش ی گویعلنا بھ او م! دی نمایم
  م؟ی گویدروغ م. دیخواھد کش

  :ت جواب دادیزن با عصبان
  بھ من چھ؟!  مشکل خودشھ-

  :مرد لبخند زنان گفت
 یدی چون اگر بود، با ھر تھد!ستی نی مشکل خودش بھ تنھائ-

د ی خواستیاز من نمھم  زد و شما یزنگ نممزاحم ما نمی شد و 
 تا آنجا . برسانمان خواھرتیتا ھر چھ زودتر خودم را بھ خانھ 

  . رمیدوست پسر خواھرتان لقب آجان محلھ بگھمین  یکھ از سو
  !گھ کھ زنگ زد نروی دفعھ د-
اگر . ن استیاما سئوال من ا.  دارمیقدم از قدم بر نم.  باشد-

د بزند ی کھ نباید و دست بکار پسره حماقت کری روزگاریروز
 یس بھ سراغ ما خواھد آمد تا از چگونگیزد، خواه ناخواه پل

 بکند، یافراد مظنون سئوالھائخبر دار شود و در مورد ماوقع 
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 ی، مگھ نھ؟ چھ جوابگھی دمیا مجروح ھستی مقتول یخانواده 
 یم با پسر جوان و رعنائین اندازه کھ بگوئیم؟ ھمیم کھ بدھیدار
 یست سال از مقتول کوچکتر بوده زندگیرج کھ حدود بیام ابھ ن
د؟ یش و حماقت ما نخواھد خندیس بھ ریا پلیست؟ آی کرده کافیم
 یت زندگیمردم از وضعن ھم از خواص اروپاست کھ یا ای

بھ دنبال قاتل نگردند ز یس ھا نیشان خبر نداشتھ باشند و پلیلھایفام
نکند !  چھ می دانمکنند؟ نیل پرونده سئوال و جوابیو جھت تشک

  ؟این ھم بھ سنتی نبودن خانواده ی محترم شما بر می گردد
ن و بالا یدر اتاق پائ. ش بلند شدیاز جا. زن بھ فکر فرو رفت

  : آرام گفتیش نشست و با لحنیجاسر سپس بر . رفت
 یاشکال!  خواھرم از خودش بپرسیجلو. نجایان ای فردا قراره ب-

  کھ نداره؟
  : تکان و گفتمرد سرش را

   شود؟ی مشکل حل می کنیفکر ماما تو  ؟د داریچھ اشکال!  نھ-
  : تکان داد و گفتیزن سر

  . مجبوره کھ جواب بدهیعنی. د حل شھی با-
   و اگر نداد؟-
   میگی چکار کنم؟-
ھزاران بار .  تازه می پرسی کھ چکار کنی؟ زبانم مو در آورد-

 تا ھر کس و ناکسی را کفتم و پرسیدم کھ ما چھ وظیفھ ای داریم
  بھ خانھ مان راه بدھیم؟

  :زن شانھ ھایش را بالا انداخت و با تمسخر گفت
تمام مشکل تو اینھ کھ چرا خواھرای من بھ !  حرف دلتو بزن-

من دست از ! اینو تو گوش صاب مردت فرو کن! اینجا میان
... می  ... رام نھفھمیدی؟ دست از خوا! خواھرام نمی کشم

  !و و این زندگی دست می کشم، ولی از خواھرام نھاز ت! کشم
  :مرد لبخندی زد و گفت
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 کی گفتھ دست از خواھرات بکش؟ حرف اینھ کھ دست ھر -
این چھ ربطی ! ولگرد آشغالی را نگیرند و بھ خانھ ی ما نیاورند

  بھ خواھرات دارد؟
 یعنی چی؟ دوست پسرشو تو خیابون ول کنھ و بیاد این جا؟ کھ -

  یکی با خودت این کارو بکنھ ناراحت نمی شی؟چی بشھ؟ 
بعد از چند لحظھ از جایش بر خاست و بھ . مرد سکوت کرد

پک . سیگاری روشن کرد. آشپزخانھ رفت تا سیگاری بکشد
  :عمیقی بھ آن زد و با صدای بلند پرسید

   اجازه دارم کھ از شما خواھشی بکنم؟-
  :زن با ناراحتی پاسخ داد

  ! دوتا خواھش بکن-
  ممکنھ؟!  ھر اتفاقی کھ افتاد، پای من و بچھ ھا را وسط نکشید-

  : مرد با صدای بلندتری گفت.زن سکوت کرد
  ! نشنیدی؟ نکند این حق را ھم ندارم؟-

بھ چھارچوب در تکیھ . زن خودش را بھ درب آشپزخانھ رسانید
  :داد و گفت

ببین چھ جوابی !  فردا کھ آمدند این جا، از خواھرم سئوال کن-
  . می دھد

   .این بار مرد سکوت کرد و سخنی بر زبان نیاورد
 و خواھرش ش آنروز مرد سئوالش را در حضور ھمسریفردا

. مطرح کردف فرما شده بودند یکھ بھ ھمراه دوست پسرش تشر
  :د و با لحن دلقک وار جواب دادیخواھر زنش خند

 داری اطلاعات ؟ی ازش بدونیخوایچھ م! گھیرجھ دی اسمش ا-
   می کنی؟جمع

  :مرد با لحنی جدی و محکم جواب داد
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 اطلاعات در باره ی ایشان بدرد چھ کسی میخورد؟ من می -
خواھم اسم و فامیلی کسی را کھ در خانھ ام رفت و آمد می کند 

  !ھمین! بدانم
دوست پسر ایشان کھ تا کنون ساکت و صامت نشستھ بود، گلویی 

  : دادجوابصاف کرد با کلماتی شمرده اما عصبی 
دوستانم با ! ستیمن ن یقیحقرج ھم اسم ید، ای راستش را بخواھ-

  ! زنندین اسم مرا صدا میبا ا
بھ دوست دخترش دستور داد با لحنی تحکم آمیز و بھ دنبال آن 

     ! و راه بیفتذتا از جایش بلند شود
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  !یجمع خانوادگ
  
  

  !س بودکونویمرد در حال خواندن کتاب دادگاه م
 ی بھ مردینگاھ.  خروج بودیده و آماده یزن لباسش را پوش

 بھ یزیچ.  رفتی زد و بھ طرف در خروجیپوزخند. انداخت
ستاد و یک پشت در ایدور باریوسط کر. ده بودیخاطرش رس

  :گفت
   کنار؟ی زاریھ لحظھ اون کتابو می -

  : کتاب گذاشت و گفتیمرد انگشتش را لا
  !ماستگوشم با ش! دی بفرمائ-

  :من برداشت و گفتی بھ طرف اتاق نشیزن قدم
 ین کتاب خواندنت بر می دست از ای خوام بدونم، تو کی م-

  ؟ی شی؟ واقعا خستھ نمیدار
  : زد و گفتیمرد لبخند

 ی در کارھایکتاب خواندن من چھ خلل! دیشتون را بفرمائی فرما-
  جاد کرده است؟ یف محولھ ام ایخانھ و وظا

؟ جز یدی بھ کجا رسین ھمھ کتاب خوندیدونم، اخوام بیم!  نھ-
  ب مون شده؟ی و نکبت نصیبدبخت

  !دی با من داشتید چھ کاری شما بفرمائ-
  :د و گفتیش کشی بھ موھای دستیزن طلبکارانھ و عصب
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 دور ھم یگفتم آخر ھفتھ ا. ن جایان ای فردا قراره بچھ ھا ب-
ک ی کھ فردا یوندیم. دات را بکنیر نشده خریبلند شو تا د. میباش

خواد کتاب یا و تا دلت میبعدش ب. لنیشنبھ ست و مغازه ھا تعط
  !بخون

   ھاست؟ی منظورت از بچھ ھا، ک-
  ؟ی دونی تو نمیعنی -

  : کرد و در جواب گفتیمرد تبسم
  . از کجا بدانم؟ کف دستم را کھ بو نکرده ام-

  : گفتی بلندید و با صدایزن چشمانش را دران
اما از اونجا کھ خدا ترا را لج باز و بد جنس ! ی دونی خوبم م-

  !ی زنیده، خودتو بھ اون راه میآفر
 ھا ھستند ی بچھ ھا، کی فرمائیحالا م!  فرض کنین جوری ا-
  ا نھ؟ی
  ؟ی فھمی تو نمیعنی.  گمی خواھرامو م-
د بدانم؟ انواع و اقسام بچھ ھا یاز کجا با.  ھای زنی حرف ھا م-

چوقت ی کھ ھیند و مائی آی میا بھ مھمان کھ مرتبیبچھ ھائ. میدار
  ! کندی دعوتمان نمی کسیعنی. می روی نمیبھ مھمان

  !یزی خواد نمک برینم!  خوبھ خوبھ-
  : م طلبانھ جواب دادیمرد تسل

  د کدام خواھرات؟یحالا ممکنھ بفرمائ!  چشم-
  : جواب دادیزن با ناراحت

 یعنیات کدوم خواھر! شھ نگو نھیت میزیھ چیگم تو ی می وقت-
  ؟یگی می داری چیدونیچھ؟ خودت ھم م

 یری موضع گی دانم؟ چرا در مقابل ھر پرسشی نمی چھ چطور-
ن سئوال ناراحت ی ای؟ کجای نمائی و برداشت غلط می کنیم

  کننده است؟
  :زن سرش را تکان داد و گفت
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ت یحال.  دختر خواھرمیبھ اضافھ ! ھر پنج تاشون!  استغفراالله-
  .می بخوریم و نھاری دور ھم باشیتھ اشد؟ گفتم آخر ھف

  : زد و گفتیمرد لبخند
شش نفر آنھا، پنج نفر ھم خودمان، در ! یزیک چی حالا شد -

  نم؟یازده نفر را ببیپس تدارک نھار ! ازده نفریم ی شویمجموع م
  : اخم کرده و ناراحت گفتیافھ ایزن با ق

 شوھر دختر خواھرم ھم با! انی خواھرام با دوست پسراشون م-
بنا !  کھ، اونا بھ ھمھ نگفتن کھ از ھم جدا شدنی دونیم! سابقش
  ...ن با شوھر سابقش یبر ا

  :مرد حرفش را قطع کرد و گفت
 آورند و نھ با یف میشان با شوھر سابقشان تشریا.  متوجھ شدم-

  !دوست پسرشان
  : گفتیزن با ناراحت

چ یا ھکدوم دوست پسر؟ خد! یاری در بی خواد مسخره بازی نم-
نکھ یچاره م بھ خاطر این بیا! چاره و بد بخت نکنھی را بیآدم

 از یاره، مجبور شده مصلحتیرون بیبتونھ بچھ ھاشو از ا
 بخوابھ کھ حکم بابا بزرگشو یشوھرش جدا بشھ و تو بغل کس

  !داره
  : کرد و گفتیمرد خنده ا

! ک مادریثار ی و ای کارفدا: ندی گوین میبھ ا! یمت گزافی چھ ق-
  درستھ؟! گھ اضافھ شدندیپس شش نفر د! میبگذر

برو از !  نخوردنیھ ماھیدر ضمن، بچھ ھا گفتن کھ مدت!  آره-
ر ی اونو با کشمش و سی تونیم! ری تازه بگیفروشگاه روسا ماھ

 دو تا از دوست یکیدر ضمن، ! ی فر بزاری و تمر تویو سبز
 و یکن نیزیجلوشون آبرو ر. بھ انی غری خواھرام، آدمایپسرا

  . ھایاری در نیمسخره باز
  :د و گفتی کشیمرد آه سرد
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  ...اما . دیمطمئن باش!  نھ-
حوصلھ بحث ! ن الآن بگوی، ھمی بگی خوای؟ ھر چھ می اما چ-

  . ترا ندارمی کردنھایزی فردا و آبروریو دعوا
  ؟ی بچھ ھا چ-
  ھ؟ی منظورت چ-
  م؟ی بچھ ھا را چکارشون بکن-
ماء و اشاره یزار بار بھت گفتم کھ با اده ھ!  فھممی منظورتو نم-

منظورت از بچھ ھا را چکارشون ! و رمز و راز حرف نزن
  ھ؟یم، چیکن

ز ی میکتاب را بر رو!  کتاب بر داشتیمرد انگشتش را از لا
  :سرش را تکان و من من کنان گفت. مطالعھ قرار داد

   ...ی کنی فکر م-
  : تند گفتیزن حرفش را قطع کرد و با لحن

ا زود یر ید!  شنیط بزرگ مین محیچھ ھا دارن تو ا ب-
 ی شن و دوست پسر و دوست دختر میخودشونم بزرگ م

  !رنیگ
ل ین دلیاما ا.  شوندیط بزرگ مین محی ای درستھ کھ دارند تو-

م کھ فکر یائیو تا آن حد شُل بم ی فراھم بکنینھ اینشد تا ما زم
  ... و ی بند و باریکنند، ب

. ی بند و باری بیگی؟ تو بھش میروع کرد؟ تو باز شی و چ-
  !یگن آزادیگرون بھش مید

  : بلند گفتیمرد از کوره در رفت و با صدائ
؟ ھر از چند یک مشت آش و لاش و دگوریگرون؟ ی کدام د-

ت را بھ خانھ راه ی ھوی آدم درب و داغان و بیک سری یگاھ
 کھ ؟ توی ترقیعنی؟ ی آزادیعنیدادن و با بچھ ھا آشنا کردن، 

 ی میزت را بھتر از ھر کسی عزی و خواھرھای دانیبھتر م
 دوست ی پاھای دوست دارند، روی جنابعالیخواھرھا! یشناس
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 را ی و عشوه گری دلبریوه ھاین شینند و آخریپسرھاشون بنش
 ھم یلب بدھند و دل دوست پسرا! رندیلب بگ. ش بزارنیبھ نما

 یمگھ دفعھ . چھ ھا بیآن ھم جلو! گر را آب کنند و بسوزانندید
 و بھ سوسن اعتراض یقبل نبود کھ خودت ھم از کوره در رفت

چکار کرد؟ . ی بود؟ آھا، علی؟ با دوست پسرش، اسمش چیکرد
ن موجودات بد بخت و فلک ی ھمیعنیادت کھ نرفتھ؟ بچھ ھا، ی

 شوند، طاقت یط بزرگ مین محی ای کھ دارند تویزده ا
رون یه بردند و تا غروب آفتاب باوردند و بھ اتاق در بستھ پناین
 یشان کاملا عادین اعمال تکرار بشود، برایچند بار کھ ا! امدندین

ست ی بای کھ میجائ!  خانھیط، بلکھ توی محینھ تو! خواھد شد
.  اطراف باشدی جھنمیرون و فضایط بیسالم تر و امن تر از مح

! یال شدن بنده و جنابعیع اروپائی و سری تفاوتیچرا؟ بھ خاطر ب
  م؟ین بچھ را کنترل کنید ای بای پرسم، چطوریاز شما م

 منو یدن خواھرایچ وقت چشم دی؟ تو ھی باز تو شروع کرد-
 تا علم ی کنیدا می پیھ بھانھ ای ھم یھر از چندگاھ! ینداشت

ن پنبھ رو از گوشت یا! ھزار بار بھت گفتم! ی بپا کنیشنگھ ا
  !یکن منو از خواھرام جدا یرون کن کھ بتونیب

  :مرد سرش را با تحسر تکان داد و گفت
 در ی بازی و کولی از جواب دادن طفره بری کنی می چرا سع-
 دختر خواھرت را ی دوگانھ ی پرسم، زندگی؟ من از تو میاریب

 از آنھا بھ یکی؟ اگر ی کنیھ می بچھ ھا توجی برایچھ طور
 ین باره مطرح نمود، چھ جوابی در ایخودش اجازه داد و پرسش

بھ کھ بھ دیگران می دھی، ؟ ھمان جواب را ی کھ بھ او بدھیدار
  ؟ی بدھی توانیمن ھم م

  :غ مانند جواب دادی و جی عصبیزن با صدائ
 ین سئوالی کھ بخودش اجازه بده ھمچی گھ خورده اون بچھ ئ-

  !زمی ریدندوناشو تو دھنش م! بکنھ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  ٨٠

  : زد و گفتیمرد سوت
! ی کاملا اروپائیوه ایبھ شت بھ روش ماکارنکو و یترب! نی آفر-
.  آورندیف می سابقش تشرشون فردا با شوھریز من، این عزیبب

 یدست بدھند و روبوس. فھ دارند بھ عمو سلام کنندیبچھ ھا وظ
باز ھم . ندی آیشان با دوست پسرشان می بعد ایھفتھ ! ندینما
 یا بی یتی تربید بھ بینبا. مجبورند! ن کاسھین آش است و ھمیھم
با ! فکرش را بکن! ل و بستگان متھم شوندی نسبت بھ فامیتتفاو
 کھ یدیک روز دی ما دارند، ی کھ خانواده ینیری شین اشتھایا
ک و ین بچھ ھا مجبور شدند روزانھ با چند صد نفر سلام علیا

  !ندی نمایروبوس
  :اد گفتیغ و فریزن با ج

ودت  خی و حرفایلھ کنینھ کھ پی و تلاش تو ای نگفتم؟ تمام سع-
  ؟ی سوزیتو چرا م! یرا بزن

 آرام یسپس با لحن. م بالا بردیمرد، دستانش را بھ علامت تسل
  :گفت

، یدارھا و صحنھ ھائین دیبا مشاھده و تکرار چن!  خوبیلی خ-
بلکھ در باره ! ی زندگی کنند؟ نھ در باره ین بچھ ھا چھ فکر میا

  من و تو؟
  : جواب دادی برافروختھ و عصبانیزن با حالت

 ینم.  ترا ندارمی الکیدن شر و ورھای شنیمن حوصلھ ! نی بب-
دوست ! ی و حرف خودت رو بزنیخواد بچھ ھا رو بھانھ کن

 ی خونھ ی بری تونیفردا م! نیھم! اید کن و بی؟ برو خریندار
  !یششون بمونیدوستات و تا غروب پ

  ن؟ی ھم-
  !نیھم.  آره-

  : زد و گفتیمرد پوز خند
  ؟ی بچھ ھا چ-
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  :ت جواب دادی عصبانزن با
 تونم بخاطر تو و یمنکھ نم! ی بچھ ھاتم با خودت ببری تونی م-

االله !  کنم و از خانواده ام دست بکشمیبچھ ھات خودمو زندون
  .م ھای شدیعجب گرفتار! اکبر

  : آھستھ گفتی آرام و صدائیمرد با لحن
 گفتھ خواھرات ی؟ کی کنی می خودت داستان پردازی چرا برا-

م، شش ی گوید؟ من میا شما دست از آنھا بکشیارن ینف یتشر
. ک روز ھم بدون آنھایروز ھفتھ با دوست پسراشون باشند، 

   رسد؟ین بھ آسمان میزم
؟ ی؟ چون تو دوست نداری دوست پسراشونو ول بکنن کھ چ-

رون و مثل خلق خدا ی بیای از دھات تون بی خوایچون تو نم
 یم؟ بخدا مردم بھت میکن ی می اروپا زندگی کھ تویقبول کن
ن ی؟ ھمی ھستیآخھ تو چھ روشنفکر!  کننیمسخره ت م! خندن
  ن؟ین مملکت رو اداره کنی خواستی میطور

ا یک دوست پسر ی ھر روز یعنیروشنفکر بودن ! دی بخشی م-
 بند و ی، رواج بیعنی یدوست دختر عوض کردن؟ مملکت دار

  ؟ی و ھرزه گیبار
  :ت جواب دادیزن با عصبان

  !مواظب حرف زدنت باش!  از نو شروع نکن ھا-
مرد . دیرون رفت و در را محکم بھ ھم کوبیبھ دنبال آن، از در ب

  :دیر لب غریسرش را تکان داد و ز
 !ینیثت لعنت خمی بر روح خب-

لباسش را . ش برخاستی از جای و اعصاب خردیبا ناراحت
در حال  کھ ی حفظ خانواده ایبرا! د رفتید و بھ دنبال خریپوش

 .   کردی مذبوحانھ می بود، تلاشیدگیاضمحلال و از ھم پاش
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  !ک انسانی یارزش والا
  

ھمسرش دوست نداشت (  نژادین پور و ھمسرش خانم عالیشاھ
 ی، مدت ھشت نھ سال)ل شوھرش صدا بزنندیاو را بھ اسم و فام

 قبل یھمسرش دو سال و اند.  کردندی میبود کھ در اروپا زندگ
 با اکثر ی آنان چندان تفاوتیزندگ.  بھ اروپا آمده بودیاز و
، ی دولتیک خانھ سھ اتاقھ ی. ن و پناھندگان نداشتیمھاجر
ا از یده ی خری کھ با بدبختی خرت و پرت و لوازم زندگیمقدار
 ی کرده بودند و کمک مالیابان و سر کوچھ ھا جمع آوریکنار خ

، اول ھر ی اجتماعنیا سازمان تامیال ی کھ سوسیریبخور و نم
  . کردیز می شان واریماه بھ حساب بانک

 ی خانم عالیا بھ گفتھ ی.  سھ فرزند پسر و دختر بودندیآنان دارا
  . ن پوری شاھیت، تولھ ھای و عصبانینژاد در موقع ناراحت

 ی ددمنشی داشت و قربانین پور، کھ در گذشتھ سر و سامانیشاھ
ھر . بھ کار خودش بودان شده بود، سرش یم ملایت رژیو سبع

 و صبحانھ یب چای خاست، ترتیروز صبح کھ از خواب بر م
 ییغذا.  شستیظرف ھا را م.  رفتید میبھ خر.  دادیرا م
 نشست و تا آمدن بچھ ھا از ی میسپس در گوشھ ا.  کردیآماد م

 ی داد و گاھگاھی گوش میاخبار.  کردی میمدرسھ، مطالعھ ا
 دو تلفن کھ یکیز بھ ی نیگاه گدار. کردیاد داشت می ییزھایز چین

است روز ی سی شد و نظر او را در باره یاز طرف دوستانش م
در طول سال نیز .  دادیدند، جواب می پرسیران و جھان میا
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یکی دو کار فرھنگی و مطبوعاتی می کرد و پول ناچیزی بھ 
پولی کھ معمولا و بھ ھر حال از در آمد یک . دست می آورد
در ضمن از کمک بھ ! ش از محل کار بیشتر بودسالھ ی ھمسر

 داشتند یازیره نی و غی کھ در امر پناھندگی آنانیاریگران و ید
  !ز غافل نبودین

 خانھ دار بود، مرتبأ یران زنی نژاد کھ در ایدر عوض خانم عال
اموزد و بتواند ی بیزیبدون آنکھ چ. (  کردیکلاس زبان عوض م

 کھ یکار. دیایودش بر ب خی روزمره ی از پس کارھایحت
، در .) دادی انجام میی بھ تنھای زبانی بین پور با ھمھ یشاھ

در باره .  کردی شرکت می اجتماع– یاسی مختلف سیجلسھ ھا
 ی خود و اعضاء خانواده اش شجره نامھ ی گذشتھ، برای

بدون آنکھ بھ عاقبت !  کردی می سر ھم بندین و افسانھ ایدروغ
را مردم یز. آبرو و اعتبار خودش را بکندشد و حساب یندیکار ب
 ی با آنان در مین برخورد با اعضاء خانواده و گفتگویدر اول

! سواد و ناآگاه طرفندی، بیت عامی نھای بیافتند کھ با موجوداتی
، ی الکیرفکھاحز بھ حرف یش از ھر چی کھ بیموجودات
، ی علمی علاقمندند تا بحث ھایھوده و فرھنگ لمپنی بیگفتگوھا

ز اکثرا ی نژاد نی کھ خانم عالیامر! ی و فرھنگی، اجتماعیاسیس
 ین پور نظری کھ شاھیبھ شرط. دی نالیاز آن گلھ مند بود و م

 و انتقاد یریرا ھر گونھ موضعگیز!  کردی نمی داد و انتقادینم
 خانواده، اعم از سازنده و دلسوزانھ تا ین پور در باره یشاھ

 نبود کھ بر ینی بنزیاھت بھ حلب شبیرانھ و کوبنده بیسخت گ
ت ین وضعیالبتھ ا!  شدیختھ می نژاد ری خشم خانم عالیشعلھ ھا

ط اروپا ی خصمانھ مختص خارج از کشور و محیریو موضع گ
  . بود

 نژاد، با دوستان مختلف و رنگارنگش بھ یخانم عال! بھر جھت
 رفت و شبھا خستھ و یره می و غیقی موسیح و برنامھ ھایتفر
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 تلفن ی خورد و گوشیشامش را م.  گشتیار بھ خانھ بر مطلبک
 ی از شب گذشتھ، بھ رتق و فتق زندگیتا پاس.  داشتیرا بر م

شان کھ پر توقع یخواھران، سلوک و مماشاتشان با دوست پسرھا
بدون آنکھ زحمت !  پرداختی رفتند می آمدند و طلبکارانھ میم

  !برخورد سازنده و مسئولانھ را بخودش بدھد
 خواست خودش را با ی نژاد نمیرا خانم عالیز! علت ھم داشت

  ! بگذاردی بر جایندی ناخوش آیچکس بد کند و خاطره یھ
 انگری دی کھ برای اعمال و رفتارینکھ ھمھ یاز ھمھ جالبتر ا

 ی انداخت، برای نژاد میاُفت داشت و آنان را از نظر خانم عال
ھ ساده و ی آنھم نھ توج!ھ بودندیاعضاء خانواده مجاز و قابل توج

 یبرا!  توأم با دفاع جانانھ و حق بھ جانبیھیبلکھ توج. یسرسر
 گشتند، ی رفتند و بر میران می کھ بھ ای کسانیھ یکل: مثال

مگر اعضاء محترم خانواده کھ . خائن، آشغال و کثافت بودند
 کھ ی آنانیھمھ !  کردندیران سفر میکبار بھ ای یبلااستثناء سال

د و فروش مواد مخدر و نابود کردن جوانان مردم یخردر کار 
 یبھ شرط! گر شدند و مستوجب میتکار محسوب میبودند، جنا

 کھ دوست ی زنانیتمام! ز نباشندی عزیکھ از اعضاء خانواده 
ض و نو کردن ی دست بھ تعوی گرفتند و ھر از چندگاھیپسر م
اء ر از اعضیغ.  بودندی پرداختند، فاحشھ و روسپیآنان م

 کردند و از یت مین و مقررات اروپا تبعیخانواده کھ از قوان
خلاصھ آش شلھ قلمکار و معجون !  جستندیشان بھره میآزاد
 !  بودیبیب و غریعج

 ی چرک درونیذره ا« : رد کھی خواست بپذی نژاد نمیخانم عال
 قادر بھ انجامش نبوده و یرونیآن کند کھ خروارھا چرک ب

  .»!ستندین
 شبانھ بھ امر یق تلفن ھای نژاد، از طریآن، خانم عالعلاوه بر 

ت ی برخورد و تربیوه ی، شی، روانشناسیطبابت، پزشک
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ا برخورد با شوھران، ی نگھداشتن ی راضیکودکان، روش ھا
 پرداخت و دوستان و یز میره نی، حل اختلاف و غیدادرس
ح ی از نصایکیبدون آنکھ خود بھ ! دی رسانی میاریانش را یآشنا

د در یچی پی کھ تند و تند میی آموزنده اش و نسخھ ھایو پندھا
  .بند باشدی خودش پایارتباط با شوھر و بچھ ھا

ش را با بزرگ ی شوھر و بچھ ھاین برخورد و کارھایکوچکتر
ر قابل تصور بھ ی غی صدھا برابر و شاخ و برگ دادنھایینما

ھ بدون آنک.  کردیک گزارش میخواھران و افراد دور و نزد
ن یح شاھینصا! شدیندیش بیج کارھایرامون عواقب و نتای پیذره ا

 آرام یک و دلسوز، اعتراض ھای دوستان نزدیھ ھایپور، توص
 یوه ی در شیرین تاثیز کوچکتریز بچھ ھا نین آمیو گاه تند و توھ

  !برخورد و رفتار و کردارش نداشت
 ژهیگران، بوی ھمسرش بھ دیبر خورد با بچھ ھا و گزارش دھ

 ی برای و نداشتن حرفی جھالت و نفھمیخواھران کھ از رو
 آفاق بودند روح یک کلاغ، چھل کلاغ کردن شھره یگفتن در 

ا گزارش، فردا با شاخ یرا ھمان خبر یز.  آزردین پور را میشاھ
 ی دھن بھ دھن میشتری بیھ و پاورقی و حاشی اضافیو برگ

جھ آبرو و ی کھ در نتیکار.  شدیگشت و در سطح شھر بخش م
  ! کردیگناه را خدشھ دار می معصوم و بیت بچھ ھایثیح

 ی ذھن خانم عالی دو داستان ساختھ و پرداختھ یکی کھ ییتا جا
  . بچھ ھا را با خطر مواجھ کردینژاد، زندگ

ن اشاره یگر خواھران، نھ تنھا کوچکتری بود کھ دین در حالیا
 یش نمیا کوچک و بزرگ بچھ ھی و اشتباھھای بھ خلافکاریا

 یامر. دندی کوشیز می و کتمان آنھا نیکردند، بلکھ در پرده پوش
 بچھ ھا یھ یشتر مواقع، نھ تنھا مورد اعتراض و گلایکھ در ب

  . آوردیز در می نژاد را نیغ خانم عالی شد بلکھ جیم
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ن ی نژاد چنیعت خانم عالیطب!  ھم در کار نبودیغرض و مرض
 بلکھ !ن نبودیچ وجھ از ره کیش او بھ ھی نیعنی.  کردیاقضاء م

ترجیح می داد در موقع سخنرانی و پیچیدن نسخھ شوھر و 
برای ! فرزندانش خودش را بھ دروغ ھم کھ شده بد نام نماید

اگر خانمی زنگ می زد و از اعتیاد و تریاک کشی : مثال
شوھرش می نالید و شکوه می کرد، خانم عالی نژاد، دلداریش 

  :اندیشھ و تفکر می گفتمی داد و بدون ذره ای 
چکارشون میشھ کرد؟ تو فکرش زا !  مردھا ھمھ شون ھمینن-

اگھ من در کنارش و مواظبش ! ھمین شاھین پور خودمان! بکن
! نباشم، ظرف یھ ھفتھ دیدی کھ ھروئینی شد و نشست کنار دلم

  !اولش تفریحی شروع می کنن و آخر سر معتاد می شن
  !  واحساس مسئولیتخیلی راحت و بدون ذره ای شرم 

  !بھ ھر جھت
کسال توانست در ی مدت ین چند سالھ، برای نژاد، در ایخانم عال

 پانزده شانزده کودک و سھ ی کھ دارایک کودکستان خصوصی
  .یآنھم بھ عنوان آشپز و نھ مرب.  بود، کار کندیچھار مرب

دو نفرشان از خانھ . بچھ ھا بزرگ شدند! آنھا سھ فرزند داشتند
 نژاد کھ در یخانم عال.  را شروع نمودندی مستقلیو زندگرفتند 
نھ ھا نمونھ و سر مشق بود، گناه رفتن بچھ ھا از ی زمیھمھ 

 آنان بلکھ بھ ی بزرگ شدن و استقلال طلبیخانھ را، نھ بھ پا
ل و ین پور بھ ثبت و بھ اطلاع فامی آنان از شاھیحساب ناراحت

  .دیک رنگ رسانیک دل و یدوستان 
نھ کھ چرا پدرمان را ین زمی مکرر بچھ ھا در ای ھااعتراض

ز مثمر ثمر ی نی کنیجاد کدورت میانسبت بھ ما بدنام و در دلش 
  !دی رسی نمیی شد و بھ جایواقع نم

! ن فرزندشانی نژاد ماندند و آخرین پور و خانم عالیشاھ
  !  نمودین پرواز می گشود و تمری کھ بال و پر میفرزند
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 یش از حد بفکر بازنشستگی نژاد کھ بینم عالن دوران، خایدر ا
 ی، کاری زبان آموزی خودش بود، پس از اتمام دوره ینده یو آ

افت یورو دریک یدست و پا نمود کھ در ازاء ھر ساعت کار، 
 ی بھ ویگری کار د،ن محلیشش ماه بعد، از ھم.  کردیم
آنھم . ا ھفت سالھیک کودک شش ی از ینگھدار. شنھاد نمودندیپ
ل شدن مدرسھ تا ی تعطی فاصلھ یعنی.  مدت دو ساعتیراب

  !آمدن پدر بھ خانھ
ک دختر ی نژاد و یخانم عال. ن کار دو نفر بودندی ایدایکاند

  ! گشتی کھ در بدر بھ دنبال کار میجوان بوم
شان یرا ایز.  نژاد برنده شدیدر ملاقات با پدر دختر، خانم عال

 در یاضیس ریتدرو !!  سالھا تجربھیعلاوه بر سابقھ 
جھ یز بزرگ کرده و بھ نتیران، سھ بچھ را نی ایرستانھایدب

  !ده بودندیرسان
 شد، با توجھ بھ ی نژاد میب خانم عالین راه نصی کھ از ایپول

کصد و شصت یره، تنھا مبلغ یال و غی سوسی اداره یکمک ھا
شان ھر یورو کھ ایبا احتساب چھل و چھار . ورو در ماه بودی

 ی قطار و اتوبوس پرداخت میانھ یط ماھی بلیت بھاماھھ باب
ورو و ھشتاد و شش یکردند، روزانھ بھ طور متوسط مبلغ سھ 

  .  شدیسنت قسمت شان م
ف ی نژاد را کاملأ دگرگون و در ردیز، خانم عالین مبلغ ناچیھم
مسئلھ .  اروپا قرار دادیھ یاتحاددر  کار و افراد شاغل یروین
 را فراھم نمود بلکھ یفخر و مباھات ونھ ی کھ نھ تنھا زمیا

کار و ی خودش بیبھ گفتھ شوھری  با ید تا زندگیباعث گرد
  !دیش سخت و مشکل نمایعار را برایب

  ! نژادی خانم عالیاما کار فرما
او در . ک شرکت مشغول کار بودیکارمند و در » شلریت « یآقا

 ک فرزند از شوھری یک زن ھموطنِ خودش کھ داریگذشتھ با 
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پس از . ک دختر شده بودیاولش بود، ازدواج کرده و صاحب 
نسبت بھ ھمسر و » شلر یت « یتولد دختر، بھ ناگھان رفتار آقا

 در ین زندگی سنگینھ یگمان ھزیب. ر کردییفرزند اولش کاملأ تغ
 یھ این و کاملأ کنترل و حساب شده، نقش پایاروپا و در آمد پائ

  !ندر روش داشـیین تغی در ایو اساس
د تا زن بھ دامن ی شوھر باعث گردی و برخوردھایفشار زندگ

ست ی معتاد و در شمار الکلی نگذشت کھ ویرید. الکل پناه ببرد
 اوضاع و ی کھ نھ تنھا بھبودیامر.  جامعھ قرار گرفتیھا

اورد، بلکھ بر شدت خشونت و یال را بدنبال نیآرامش خ
  .ز افزودیت شوھر نیعصبان
ت ی و فراق فرزند اولش رضایر شد بھ دورجھ، زن مجبویدر نت

 ی میک روستا زندگیرش کھ در یبدھد و او را بھ پدر و مادر پ
  .کردند بسپارد
در .  کردندی میز در روستا زندگین» شلر یت « یپدر و مادر آقا

 داشتند و از جامعھ ی روستائیشھ یواقع زن و شوھر ر
 شده  اروپای صنعتی و جامعھ ینی جذب شھر نشیکشاورز
  .بودند

اد یرا اکنون الکل و اعتیز. ز چاره ساز نبودیدور کردن فرزند ن
  . کردی می آن دو بازی در زندگی و بزرگیزن، نقش اساس

 یبر خورد خشونت بار زن با فرزند دختر کھ او را مسبب ھمھ 
د، سبب شد تا ی دی فرزند اولش می خود و سرگردانی ھایبدبخت
  ! کندیمارستان بستریک بی ھمسرش را در» شلریت « یآقا
 ی دو ساعتیھ ی نژاد بعنوان دای است کھ خانم عالین زمانیو ا

  . شودیدختر انتخاب م
را دختر یز.  مشکل و ناراحت کننده بودی اول کار، قدریروزھا

 ی داد و حاضر نبود با وی نژاد گوش نمی خانم عالیبھ حرفھا
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 نژاد ینم عالالبتھ عدم تسلط بر زبان و ضعف خا. ھمکلام شود
  ! کردندی مین راه بازی در ایار مھمیز رُل بسین

 ی ھاینیریھ و شیدن ھدی کرد تا با خری نژاد، تلاش میخانم عال
نھ یجھ ھزیدر نت! مختلف دل بچھ را بدست آورد و او را رام کند

 او یول. دی گردی نژاد میش از در آمد قسمت خانم عالی بیا
  . بودیراض

  .ھاد دارمشنیک پین، من ی بب-
ن پور نگاھش کرد و با یشاھ.  نژاد بھ شوھرش گفتیخانم عال

  : آرام گفتیلحن
  !دیی بفرما-
ھ مخارج خانھ ی کلیعنی. می کنین بھ بعد، پول ترا خرج می از ا-

 ماند یھ اش ھم میبق.  دھمیمن فقط پول برق و تلفن را م. با تو
  . روز مبادایبرا
  :ب گفت کرد و در جواین پور، خنده ایشاھ

  . ندارمیمنکھ حرف!  باشد-
 ینھ ھایق ھزین طری خواست از ای نژاد میقت خانم عالیدر حق
ن یاز بھ چنی کھ اصلأ و ابدأ نیعمل.  کندی را لاپوشانیاضاف
ن پور یو در صورت طرح، شاھ.  نداشتی و ترفندیاست بازیس

  . کردی نمین مخالفتیکوچکتر
و دخترش، » شلر یت « یا آقیر در زندگیی و تغی دگرگونیپا بپا
  .دا شدی نژاد پین پور و خانم عالی شاھیز در رابطھ ی نیراتییتغ

ن پور ی افتاد و شاھیاتفاق م» شلر یت « یآنچھ در خانواده 
مجبور بود، ھر شب بھ شرح آن کھ توسط ھمسرش بھ صورت 

  : شد گوش بھ دھد، عبارت بودند ازیکنفرانس ارائھ م
 یک وجب خاک روی کھ ی خانھ ایریز کردن و گرد گی تم– ١

لش نشستھ بوده است، بھ منظور سرگرم نمودن و ی وسایھمھ 
  .رام کردن دختر
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ز، باعث یش از ھر چیکسالھ کھ بی چرک ی شستن لباسھا– ٢
  !ده استیگرد» شلریت « یت آقای و رضایخشنود

ن کردن باغچھ و زدن شاخ و برگ گلھا و درختان کھ ی وج– ٣
  !ر را توامأ فراھم نموده استت پدر و دختیرضا
 « یت خاطر آقایشتر موجب رضای کھ بیرانی ای طبخ غذا– ۴
  .د واداشتھ استین و تمجیواقع شده و او را بھ تحس» شلر یت
کھ سبب » شلر یت « ی آقایدن لباس ھا و کراوات ھای اتو کش– ۵

 یبرا« :د کھیچاره در آسمانھا پرواز کند و اعتراف نمایشده تا ب
ش با لباس و کراوت اتو زده در محل کار ین بار در زندگیاول

  !». شودیحاضر م
 ی زناشوئی و رابطھ ی کھ در زندگیی ھایرات و دگرگونییاما تغ
  !دا شدین پور و ھمسرش پیشاھ
ن پور یشتر شد و از شاھی نژاد خواھان استقلال بی خانم عال– ١

 یبا کرون رفتن، برگشتن و کجا و یخواست تا زمان و ساعت ب
  !رفتیز پذین پور نیشاھ. بودنش را نپرسد

ان تا کنون حق یرانیان ایژه در می بوی ھمخوابگی مسئلھ – ٢
بوده، بدون آنکھ  او یزیل و خواست غریو بنا بر تمامرد 

 کھ در طول یستم. ل زن در نظر گرفتھ شودیخواستھ و تما
اوست ن منبعد یبنا بر ا.  رودی زنان رفتھ و میخ بر جامعھ یتار

  .ن خواھد کردییکھ رابطھ را تع
  : زد و گفتین پور، پوز خندیشاھ

  ! نباشدی رابطھ ایخواھیاصلأ م. ل شماستی ھر جور م-
  : نژاد خنده کنان جواب دادیو خانم عال

  !ی خواھی دونم کھ از خدا میم! گھی خودت را لوس نکن د-
چند ن پور نشست و ی شاھی پایرو. ش بلند شدیبھ دنبال آن از جا

  . آبدار از گونھ ھا و لبش گرفتیبوسھ 
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ک ستم ی بھ عنوان رفع یاما ھمخوابگ. رختخوابھا جدا نشد
 بھ ی نژاد گذاشتھ و بھ خواست وی خانم عالی بھ عھده یخیتار
  !دیک بار محدود گردی یماھ

 مشترک ی خانھ اییھر سھ تا. ز از خانھ رفتی سوم نیبچھ 
ش ی نژاد کھ از مدتھا پی عالخانم.  شدندیگرفتند و مشغول زندگ

ن ی در صدد دک کردن سومیبھ بھانھ کار نکردن و ندادن خرج
ن یز بھ حساب فرار از شاھی را نیکین یفرزندشان بود، رفتن ا

  !پور گذاشت
 دل یجھ یرا. ر وقت بھ خانھ آمدی نژاد دی بعد، خانم عالیمدت
 یف و کتش را بھ گوشھ ایک. دیچین در اتاق پیز شامپایانگ

  :انداخت و بدون مقدمھ شروع بھ صحبت کرد
 آماده یزیک می . بود» شلر یت « ی امروز سالگرد تولد آقا-

آنھا ھم . پدر و مادرش ھم از ده آمده بودند. نیا و ببیکردم کھ ب
 و چپ. زبانش بند آمده بود» شلر یت« چاره یب.  لذت بردندیکل

 اصلا ! بودیچھ شام و جشن معرکھ ا.  کردیراست تشکر م
  !دی دی خواب ھم نمیتو

  :د و با خود گفتین پور در دل خندیشاھ
سالگرد و  موقع ی دانست کھ جنابعالیم» شلر یت « ی اگر آقا-

 و فقط بھ ی زنید نمیاه و سفیت ھم دست بھ سیتولد بچھ ھاجشن 
شتر ذوق زده و ی، بی کنی شتابزده اکتفا میھ یک ھدید یخر

  . شدیخوشحال م
.  کردیچی افکارش را قی ھمسرش، رشتھ یاھ صحبت یادامھ 

  : نژاد در ادامھ گفتیخانم عال
. دندی نوشی من میھمھ بھ سلامت. میدین نوشی شامپای کم-

از من دعوت کرد کھ » شلر یت « یآقا. مخصوصا پدر و مادرش
اما پدرش . میک رستوران بخوریشام را در  ییدو تافردا شب، 
؟ ی کاریپسرم، کجا« : فتفورأ اعتراض کرد و گ. خراب کرد
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 یاگر راست م.  نژاد شوھر داردیفراموش نکن کھ خانم عال
بھتر ! ک شب خودش و شوھرش را بھ شام دعوت کنی، ییگو

گر ید کرد و دیھم حرف پدرش را تائ» شلر یت « یآقا. »است 
  ! نگفتیزیچ

  : آرام گفتی زد و با لحنیزین پور، پوزخند تمسخر آمیشاھ
  !ور و درک پدرش باز ھم بھ شع-

  : نژاد جواب دادیو خانم عال
  . درک و شعور داردیاما کل! ھی آره، درستھ کھ دھات-

 کھ یبھ حد.  از شب ادامھ داشتیدھا تا پاسیف و تمجیتعر
  :دیش بلند شد و پرسیاز جا. ن پور سر رفتی شاھیحوصلھ 

  ؟یدن نداری قصد خواب-
 ی ھم از جلوک لحظھی» شلر یت « ی آقایافھ یق یول!  چرا-

آدم خوب و !  سوزدیدلم بھ حالش م!  شودیچشمم محو نم
 یمثل بچھ ھا.  کرده بودیفی چھ کی دونینم!  استینینازن
 چشم ی روشانیھادن بھ اروپا، پدر و مادری کھ پس از رسیرانیا

ن بار جشن تولدشان ی اولی آدم شدن، برای و نشانھ یو ھم چشم
  ! نمودیز تشکر میک ریو  کرد ی، ورجھ ورجھ مرندی گیرا م
  :با خود گفت خودش گذاشت و یشانی بر پیدستن پور یشاھ

 خودت ی را در خانھ ییھان کاریکبار ھم کھ شده چنی ی سال-
 ی کردن بیکُلفت. رمی گی وجودت را جواھر میبکن، من سراپا

 ی ھزاران برابر را در پییدھایف و تمجید تعریمزد و مواجب، با
  !داشتھ باشد

  ! زد و با حسرت سرش را تکان دادیل آن پوز خندبدنبا
  ؟ی خندی چرا م-
  !داشتھ است» شلر یت « ی کھ آقایی و حال و ھوای از خوشحال-
 نژاد پشتش را بھ شوھرش یخانم عال. دیموقع خواب فرا رس 

ن پور دستش دراز کرد یشاھ. کرد و سرش را در بالش فرو برد
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ک یھ گردنش نزدو ھمسرش را در آغوش گرفت و سرش را ب
  :ھمسرش اعتراض کنان گفت. کرد

  .حوصلھ ندارم! ر بخوابی بگ-
. ده گرفت و او را سفت تر در آغوش فشردین پور نشنیشاھ

  :ھمسرش معترضانھ و با خنده گفت
  ؟ی شدیی بوده، تو ھواگھی دی جشن تولد کس-

 بر یبوسھ ا. دین پور گردن و بناگوش ھمسرش را بو کشیشاھ
.  شامھ اش را آزردی گند و مشمئز کننده ایوب. گونھ اش زد

  : گفتی و اوقات تلخی نژاد با ناراحتی عالمخان
  ! نکن کھ رختخوابم را جدا کنم ھای کار-

نفس  !دید و پشت بھ ھمسرش خوابیبھ پھلو چرخن پور یشاھ
ورو و ھشتاد و شش سنت، یسھ ! دیشید و با خود اندی کشیقیعم
  !است یادی زیپول

  !ن ماجرا گذشتی ا ازیچند روز
مارستان مرخص و بھ خانھ مراجعھ یاز ب» شلر یت « یھمسر آقا

 ی اتاق خواب سابقش جایعنیاو را در طبقھ دوم ساختمان . نمود
 نژاد خواھش نمود تا در یاز خانم عال» شلر یت « یآقا. دادند
 آنھاست مواظب حال او و بچھ باشد و ی کھ در خانھ یمدت
 یخانم عال. دی خانھ بنمایعنوان کدبانو را بھ یت حال ویرعا

  .است» شلر یت « ینژاد قول داد کھ چنان کند کھ خواست آقا
در  یدی آمد، داستان جدیاز آن بھ بعد، ھر روز کھ بھ خانھ م

ره ی، گذشتھ، حال، برخورد با دخترش و غ»شلر یت« باره خانم 
«  خانم یاو ظاھرأ برا!  کردیف مین پور تعری شاھی برارا
 خواست تا مادرش را ی سوزاند و از دخترک میدل م» شلریت

ل یمیق ایگزارش کارش را از طرھر شب ، یول. دوست بدارد
 مادر ی برای و ضمن دلسوز فرستادیم» شلر یت « ی آقایبرا

د کھ مادر مانع درس خواندن و یرسانیشان میبچھ، بھ اطلاع ا
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  بھی شود تا وی باعث می و حضور وشرفت بچھ استیپ
 و عدم توجھ و علاقھ بھ درس و مشق یری، بھانھ گیگوشیباز
مطالعھ و فردا آنرا روز صبح  »شلر یت « یآقا. اوردی بیرو
  ! د دای اطلاع میدش را بھ وی جدیجھ و رھنمودھاینت

 جستن یاریو با کمک  شد تا ین پور، ھرشب مجبور میشاھ
ھمسرش ل انساندوستانھ از یو دلامسائل داستانھا، متل ھا، از

ن یک سو و بدبیره نمودن روابط مرد و زن از یتا از تبخواھد 
اما . دی نمایجاد تنفر فرزند نسبت بھ مادرش خود داریکردن و ا

 یگوشی دلسوزتر از مادر شده بود، بازیھ ی، کھ بھ حق دایو
 مادر و پرکردن وقت ین در دروس، عدم توجھ یبچھ، نمرات پائ

 آورد و بھ حال بچھ و ی را بھانھ مھودهی بی و کارھایبچھ با باز
  . سوزاندیپدر زحمتکشش دل م

با » شلر یت « ی آقایبھ ناگھان رابطھ  دو ماه، یکیبا گذشت 
.  آوردی بار دوم بھ الکل رویزن برا. ھمسرش دگرگون شد

د ی نگھداشتن آدرس جدیر خانھ و مخفییبفکر تغ» شلریت « یآقا
 ی راز داریبراز ینژاد را  نیموافقت خانم عال. از ھمسرش افتاد

  . بھ دست آوردیو کمک کردن در اسباب کش
از آن ! افتیان ید پای جدی و نقل و مکان بھ خانھ یاسباب کش

 از ی واھیلیدن بھانھ و دلیز با تراشی نژاد نیطرف خانم عال
 ین پور مخفیکھ از شاھ ید و مستقلی جدیخانھ رفت و در خانھ 

 کھ یاد داشت کوتاھیاو در . دیمستقر گرد داشت، یاش نگاه م
  : گذاشتھ بود، نوشتین پور بر جای شاھیبرا

 کند؟ یعار زندگیکار و بیک مرد بی حاضر است با یکدام زن -
دم و تو زھر شوکران ی سال در کنارت زجر کشیک بھ سینزد

  !یختیرا ذره ذره در کامم فرو ر
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 ی زد و برایاد داشت لبخندین پور، پس از خواندن یشاھ
 در دفتر سپس. نده را نمودی آیت در زندگیوفق میمسرش آرزوھ
  :اد داشت روزانھ اش نوشتی
چکس را یھ ھی سرمایایاما در دن!  داردی ارزشی ھر انسان-

 کھ یل و بدبختند موجوداتیچھ ذل.  کنندی نمی واقعیارزش گذار
 و  گذارندیھ بر خود مین تر از نرخ نظام سرمای پائیارزش
آنھم پس از تباه کردن !  فروشندی بس ارزان مش رایشتن خویخو
ورو و ی برابر با سھ یگر و با مبلغی دیا موجوداتی موجود یزندگ

       !ھشتاد و شش سنت
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